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Abstract 

 
The present study examines and analyzes the role of moral virtues such as love, patience, humility, and repentance in the mystical conduct 

of Rumi based on The Divan of Shams. Rumi, as one of the most prominent Islamic mystics, emphasizes the importance of purification 

and refinement of the soul in the path toward attaining divine knowledge. The main objective of this research is to identify and analyze 

these moral virtues, as well as to examine moral vices such as pride, greed, and suspicion, which, from Rumi’s perspective, are considered 

serious obstacles to the purification of the soul. The research method is qualitative and is based on qualitative and literary content analysis 

of selected verses from The Divan of Shams. The research data were collected and analyzed through the review of valid domestic and 

foreign sources. The findings of this study indicate that moral virtues, as key instruments of purification and refinement of the soul, lead 

human beings to spiritual perfection and proximity to God. Rumi identifies divine love as the most important driving force for liberation 

from worldly constraints, and he presents patience and humility as tools for combating egotistical obstacles. Likewise, moral vices such 

as greed and pride are recognized as serious impediments in the mystical path, and Rumi stresses the necessity of confronting these vices. 

The present study demonstrates that Rumi, in The Divan of Shams, introduces moral virtues as a path to self-purification and spiritual 

perfection. Love, patience, humility, and repentance constitute fundamental pillars in his mystical conduct. Conversely, combating moral 

vices is essential to reaching divine truth. It is recommended that further research be conducted on the impact of Rumi’s moral virtues on 

everyday and social life. 
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 مقدمه 

تزکی  و تهیی  نس  در نظام مترفتی و سلوکی عرفان اسلامی،  

ب ن  انسان  نهایی حرک   بلک  م صد  مسهومی محوری  سوی  تنها 

شود. از منظر قرآن کریم، فلاح و رستگاری ح ی   مطلب تل ی می

، و در  (۹وابست  ب  “تزکی ” اس : “قَدْ أفَْلَحَ مَن زَکَّاهَا” )الشم :  

توصیف رسال  پیاموران آمده اس  ک  “یُزَکِّیهِمْ وَ یُتلَِّمهُُمُ الْکِتاَ َ  

، ک  بر ت دم پاایش درون بر تتلیم بیرونی (2وَ الْحِکْمَةَ” )الجمتة:  

گیری  بر این اسا ، عرفان اسلامی از آغاز شکل.  (1) دال  دارد  

ی سلوی و مسیر تتالی  ی نس  و تزکی  آن را جوهرهیود، مسئل 

آموزه تمام  و  هدف  دانست   این  یدم   در  سلوکی  قرار  های 

ها و امیال نس ، در عرفان اسلامی، ن  تنها مرکز یواست .اندگرفت 

حیوانی انسان اس ، بلک  میدان نوردی میان ع ل و هو ، روح و 

ب  نیز  س وط  و  کمال  و  میماده،  با  شمار  مسلمان،  عارفان  رود. 

اند فرآیند  تسکیک مرات  نس  ب  امّاره، لوّام  و مطمئن  ، کوشیده

مثاب  حرک  تدریجی انسان از ظلم  یودمحوری ب   تزکی  را ب 

جنو  داشتن  عین  در  مسیر،  این  کنند.  تویین  یداگرایی  های  نور 

کار عملی موتنی بر مجاهده، مراقو ، توب ،  کر، عشب  نظری، یک راه

 . (2)و ان طاع از دنیا دارد 

برجست  در    یاچهره  ،یمحمد بلخ  نیالدموانا جلال  ان،یم  نیدر ا

قرآن، سن ،    یهااز آموزه  ی یتلس  یاس  ک  با نگاه  یعرفان اسلام

  یمسهوم تزک  ینیو بازآفر یشیب  بازاند ،یشهود یفلسس ، و تجرب 

 میمساه  ،یزیشم  تور   اتیدر غزل  ژهیوپردایت  اس . در آثار او، ب 

  ی عرفان  یهانس  در قال  زبان شاعران  و استتاره    یو ترب   یتزک 

  ی حکم  یکردیرو   شتری ک  ب  یمتنو   ی . بریلاف مثنو اندافت ی بازتا   

شورمندان  و عاش ان ،    یکردیشم  با رو  اتیدارد، غزل  یمیو تتل

  ی هابحران  ،یبا موانو درون ییارویسالک را در رو ی حاات سلوک 

 . (3) کندیم میترس  یو اشراقات متنو   یوجود

مولو  منظر  سرچشم   ،یاز  اماره  واد  ینس   ب   انسان   یس وط 

  ، یعشب اله  ب یاس ، و تنها از طر  ییمتنا یو ب  ییودپرست  ،یاطلویدن

 یآن را مهار و سپ  متتال  توانیم  یصور، تواضو، توب  و رازدار

بلک     ،یعاطستجرب     کیاو ن  صرفاً    یش ی. عشب در اند(5,  4)کرد  

ک  واسط  شنای     یقدس  یکائنات” اس ؛ امر  بخشیهست  یروی“ن

 . (6) رودیشمار مب  اللهیفناء ف ریحب و مس 

ع ل را   یاس  و حت یاز ع ل نظر تریدر نگاه او، قو  ،یعشب اله

شنای     یعشب، یودْ نوع  رایز  آورد؛یدرم  شییو   یب  بندگ   زین

  ردیگ ی بلک  دل را دربرم  گیرد،یاس  ک  از راه زبان و منطب نم

سو .  (8,  7) ایلاق  گر،ید  یاز  مساسد  ب   اشاره  با  چون    یموانا 

کو بخل،  دن  ر،حر ،  راه سلوی  آن   ا،یحسد و ح   موانو  را  ها 

چون    یایلاق  لیب  فیا  یکرده و در م ابل، بر لزوم آراستگ  یمترف

شم    اتی. غزل(3)دارد    دیشکر، قناع ، صدق، توکل، و صور تأک 

در هم   یمترفت اتیک  حاات عاش ان  با تجرب ییدر فرازها ژهیوب 

  کین     یمولو   ش ینس  در اند    یک  تزک   دهندینشان م  اند،خت یآم

تزک  ست یز  یتجرب   کیبلک      ،ینظر واقو،  اس .در  آزموده     یو 

تهی تنها  نگاه موانا  در  ر ا    ینس   فرآ  س ،ین  لیاز    ی ندیبلک  

انسان اس . او متت د اس  ک     یفطرت اله   یدارسازیب  ییلاق برا

غسل ،    یهانهست  اس  ک  اگر از پرده  یاله  یدرون انسان، جوهر

رها شود، ب  م ام مترف ، شهود و آرامش   یپرستو نس   یاپرستیدن

دارد    ینوو   ثیدر حد  ش ی ر  دگاه،ید  نی. ا(5)  ابدی یدس  م  یابد

 ک  فرمود: “مَن عَرَفَ نَسسَْ ُ فَ َدْ عَرَفَ رَبَّ ُ”.

  ی و روان  یتیهو  ،یایلاق  بیعم  ی هادر جهان متاصر ک  با بحران

   یعشب و تهی  ،یدرباره یودشناس  یمولو   یهامواج  اس ، آموزه

نجات    یبرا  یو کاربرد  یمتنو   ،ی انسان  یی هاحلراه  توانندینس ، م

. از  (6)ارائ  دهند    یمتنو   یگشتگو گم  یانسان از اغتشاش درون

تزک   بی دق  یواکاو  رو،نیا در غزل   یابتاد  ن    اتینس   تنها  شم ، 

  یمتنو  یازهایب  ن  یبلک  پاسخ ، یدر ساح  اد  عرفان یپژوهش

ن امروز  مب   زیانسان  ارودیشمار  حاضر    نی.بر  پژوهش  اسا ، 

رو با  اس   بررس  ،یسیتوصر یلیتحل  کردیدرصدد   م یمساه  یضمن 

  ل ین ش فیا  نییتوشم ، ب     اتیدر غزل  یتیو ترب   یسلوک   ،یایلاق
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موانا را    یمتنو   ینس  پردایت  و الگو     یتزک   ندیدر فرآ  لیو ر ا

 .دیانسان متاصر استخراج نما    یترب یبرا

 جزء نس  یابیم درمی  عرفانی و ایلاقی فلسسی، کت   ب  نگاهی با

 متطوف یود ب  را از اندیشمندان بسیاری  هن ک  اس   م واتی

 تتویر صورت یک ب  فلاسس  دیدگاه از نس  موحث  اس . داشت 

 شده تسسیر و شرح دیگری گون  ب  نیز حکما و نظر عرفا از و

 گرفت  قرار “ مورد بررسی نس  نام “ با فلاسس  آثار در آن   اس .

غزلیات   در آن بارز نمون  ک  شده بیان روح   درباره عرفا آثار در

 نس  ح ی    و چیستی درباره.مشاهده اس  توریزی قابل شم 

 توانمی   منظر دو از را نس  اس . شده بیان های مختلسیدیدگاه

 :داد قرار مورد ملاحظ 

 بحث  مورد الهیات در جه   این از ک  مجرد جوهری عنوان ب   .1

جوهری لحاظ ب  نس  اس .  قابل مجرد و بسیط اس   اینک  

 آن ب  ح ی    شهودی و حیوری علم با باید بلک  نیس ؛ تتریف

 .یاف   دس  

 بحثِ جایگاهِ دیدگاه این از ک  بدن  ب  آن تتلب جه   از نس  .2

 .اس   تتریف قابل لحاظ از این نس  و بوده طویتیات نس ْ

 در ک  اس  مجردی  :))جوهر  اس  آمده آن عرفانی تتریف در

 . (9)دارد((  ماده ب  فتل نیاز در ولی ندارد، ماده ب  نیاز  ات

 نظر طوب آثار بریی در و مطمئن  و لوام  اماره، ب  قرآن  در نس 

 اسا  بر های دیگرکتا  در و انسانی و نواتی، حیوانی ب  فلاسس 

 ک  شده اس  ت سیم بندی و مَلَکی، بهیمی  سَوُتی ، ب   حکما نظر

می  رو پیش پژوهشدر  سو   ب  فییل   ایلاق.پردازیمبدان 

 ایلاقی، فیایل کس   بر دین این تأکید و اسلام دین با  سازگاری 

 شد.پرسشی ماندگار و مطرح اسلام جهان در ک  بود تنها دیدگاهی

 چ  تزکی  ب   باید آدمی ک  اس   این شودمطرح می اینجا  در ک 

 اماره، نس  ازجمل  ح ی    انسان چندین درون بپردازد؟ نسسی

 کنار در و داشت  حیور ملََکی و  سَوُتی بهیمی، یا مطمئن  و لوام 

 مطال   گستردگی .دارد وجود نیز ع ل  نام ب  دیگری ها ح ی  این

 متنی ب  افراد از اس  بسیاری شده  سو   نس  درباره گست  شده

 انسان ایلاق، علمای سخنان طوب نیابند. دس   نس  از روشنی

 ع ل بر نس  گاهی اس ؛ نس  و  ع ل میان مترض نورد در پیوست 

 کرده مغلو  را نس  و شیطان ع لْ  نیز اوقات بریی و شده غال  

 هوی   همان نس  ک  اس   آن ح ی     .کندها حاکمی  میبر آن و

 وی اس   وجود در ک   مختلسی نیازهای  ب   توج  با  ک  اس   انسان

 در نس  ایلاق، علمای اصطلاح اس . در شده تتویر بدین گون 

این رود؛کار می ب  ع ل م ابل  هم  با مترادف اصطلاح هرچند 

 کریم قرآن در نیس . اینک  رفت ، کار ب  قرآن در ک  نس  متانی

 شود ))اِنَّبرده می نام نکوهیده موجودی عنوان ب  نس  از گاهی

متنایش53)یوسف/  بالسّوءِ(( امَارّةٌ النَّس َ  در ک  نیس   این ( 

نس  اماره وجود دارد؛ بلک    نام ب  مست ل موجودی انسان درون

 ک  متنا وجود دارد، بدین “ لوّام    نس  نام” ب  نیز دیگری موجود

 تتدیل یا و مهار اگر ک  اس   نیازهایی  ها ویواست  ما درون در

 این ب  شوند؛ نس تواهی می و فساد  موج   و کرده طغیان نشوند

 تجاوز یودش مرز از طویتی این میل یتنی اس ؛ سوء ب  امّاره متنا

 .اس   کرده پیدا تیاد انسان متنوی و های الهییواس   با و کرده

 در ع ل با نس   همیش  گس   توان باا می توضیحات ب  توج  با

 سپرده، ع ل دس   ب  را عنان یود نس  اس   ممکن نیس ؛ تیاد

وحیراهنمایی از ورحم   و های   الهی توفی ات و برکات  ها 

  .باشد توأم هم ع ل با و برسد اطمینان مرحل  و ب  کرده استساده

 همان روح شود، تزکی  باید ک  نسسی ما دیدگاه از حال، هر ب 

در  .  (10)  شودیاد می  آن از نس  عنوان با فلاسس  تتویر در ک  اس  

گسترة مطالتات ادبیات عرفانی از موانا ب  عنوان یکی از س  قل   

می یاد  عطار  و  سنایی  کنار  در  اسلامی  عرفان  شود.  شکوهمند 

بنابراین هم از آن جه  ک  ادام  دهنده راه سنایی و عطار در بیان 

های عرفانی اس  و هم از آن حیث ک  با استساده متنوع از  اندیش 

ب    بیانی،  بر شگردهای  تسلط  و  روایات  و  احادیث  قرآن،  آیات 

یصو  توانایی در سرودن اشتار روان و پرمای  ک  موج  شده  
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ای نسو  ب  عرفای  اس  مواحث عرفانی در آثار او با سیمای تازه

یابد.نس  در حوزه عرفان یکی  دیگر بیان شود، اهمی  شایانی می

از اساسی ترین مسائل اس . تمام ریش  عرفان عوارت از تهیی   

نس  از غیر یداس . سرش  و طویت  نس  چنان اس  ک  هرچ   

او را از آن منو کرده اند دوس  دارد. هجویری از هوی نس  ب   

عنوان یکی از اوصاف نس  یاد کرده و آن را حجابی برای وصال 

انست  اس . او متت د اس  شیطان قادر نیس  ب  دل آدمی ب  یدا د

وارد شود تا زمانی ک  هوی و هو  در دلش جای گیرد. آنگاه  

کند.  آراید و بر دل انسان جلوه میشیطان آن هوی را گرفت ، می

تتاریف .  (2)یوانند  گریِ شیطان را )وسوا ( میفا این جلوهعر

متتددی از علم ایلاق ارائ  شده اس . یک دست ، تتاریسی اس   

ک  برعنصر فتل وعمل تأکید دارد. دست  دیگر، ن ش علم و شنای   

ای ک  هر دو عنصر علم را برجست  نموده اس  و در نهای ، دست 

دهد. ب  نظر و عمل را در تتریف علم ایلاق مطمح نظر قرار می

رسد توج  ب  هر دو جه  علمی و عملی در تتریف علم ایلاق می

ب  واقو نزدیک تر باشد؛ یتنی ن  تنها عنصر فتل و رفتار، بلک  باید  

 ب  جنو  علمی علم ایلاق هم نظر داش . 

آن ب   را  ب  فیائل، یود  بدون علم  ها چطور ممکن اس  کسی 

ها متصف کند و یا بدون دانستن زشتی و قوح ر ائل، یود را از آن

دور سازد. تا انسان یودش را، غای  و ستادت یود را حداقل تا  

ای نشناسد و نداند ک  کدام صسات نسسانی و افتال صادر از  اندازه

تواند رساند، چگون  میآن، او را ب  ستادت و هدف مطلو  می

داند ک  برای  برای نیل ب  ستادت برنام  داشت  باشد. اصلا او چ  می

ستادتمند شدن چ  افتالی را باید انجام دهد و چ  افتالی را باید  

تری کند. دراین جاس  ک  رابط  مترف  شناسی با علم ایلاق و  

م هدف از بتث   دهد. در قرآن کریتربی  ایلاقی یود را نشان می

تتلیم و تزکی    انویا، ب  یصو  پیامور اسلام)صلى الله علی  وآل (

بیان شده اس . در بریى از آیات قرآن، “تزکی ” قول از “تتلیم” 

 
 .164(، 3آل عمران ) وَ یزَُکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمهُُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ؛ نظیر این آی : .1

این    الوت و در بریى نیز “تتلیم” قول از تزکی   کر شده اس .  آمده

ت دیم و تأییر در موارد مختلف، نکت  تسسیرى دارد ک  بایستى در  

جاى یود بحث شود. در هر حال، این دو واژه را در زبان فارسى  

توان ب  “آموزش و پرورش” ترجم  کرد؛ ک  “تتلیم” را متادل  مى

“آموزش” و “تزکی ” را متادل “پرورش” قرار دهیم. الوت  در مورد  

تتلیم و آموزش باید توج  داش  ک  در این بخش آن   هدف و 

وظیس  اصلى پیاموران و جانشینان ایشان اس ، تتلیم مطالوى اس   

دارند و بشر یود ب  تنهایى ب   ک  در ستادت انسان ن ش اساسى  

وجود  آن  با  متمول،  طور  ب   یا  ندارد،  دسترسى  اهمی   ها 

آن التاده فوق از  غسل   شان،  آن   ومیها  دیگر،  عوارت  ب   رزد. 

وظیس  انویا اس  “آموزش متارف دینى” اس . سایر علوم و فنون  

نیز اگرچ  ممکن اس  اهمی  فراوانى در زندگى بشر داشت  باشند، 

ها با ع ل و تجرب   رسى ب  آن اما از چیزهایى هستند ک  اوا، دس  

بشرى ممکن اس  و ثانیاً، ن ش چندانى در ستادت واقتى انسان 

کند. ندانستن علومى  ها چندان ضرر نمىندارند و بشر با ندانستن آن 

ک  صرفاً مربوط ب  زندگى دنیا اس  ستادت ابدى انسان را ب  یطر  

دین،  نمى اساسى  و  اصیل  متارف  ب   نسو   ناآگاهى  اما  اندازد، 

 1گردد.مى موج  محروم شدن انسان از ستادت ابدى

همان طور ک  اشاره شد، با توج  ب  آیات قرآن، هدف بتث  انویا 

. آموزش متارف دین؛  1کرد:  توان در دو بتد اساسى یلاص   را مى

. پرورش و تربی  انسان. این دو وظیس  در وهل  اول بر عهده  2

باشد؛ از جمل ، ائم   انویا و بتد از ایشان بر دوش اوصیاى آنان مى

علی    الله  اسلام)صلى  پیامور  اوصیاى  ک   السلام(  اطهار)علیهم 

اند. پ  از ائم )علیهم هستند ب  انجام این وظیس  قیام کرده وآل (

بی )علیهم   السلام( اهل  مکت   یافتگان  تربی   و  علما  نیز 

این وظیس  را بر عهده دارند.در این میان باید توج  داش   السلام(

دایره “آموزش”  و  “تتلیم”  همانند  نیز  “پرورش”  و  ک   وسیو  اى 

در   نیز  را  بدن  پرورش  از جمل   زیادى،  مسایل  ک   دارد  گسترده 

 . 12۹(، 2ب ره ) یُعَلِّمهُُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ یُزَکِّیهِمْ؛وَ  . نظیر این آی :2
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شود. گرچ  ممکن گیرد ک  از آن ب  “تربی  بدنى” تتویر مى برمى

اس  تمام موارد تربی  مطلو  باشد، اما روشن اس  ک  وظیس  و  

چنان ک  در  هاى تربی  نیس ؛ همهدف انویا فتالی  در تمام زمین  

انسان   تربی   انویا،  اصلى  اس .وظیس   چنین  نیز  “آموزش”  مورد 

نهایى   براى ترقى و تکامل متنوى و روحى، و رسیدن ب  هدف 

اس  ک  از یل   انسان در نظر بوده اس ؛ یتنى نزدیکى و قر   

 ب  یداى متتال.

انویا از  پ   تتلیم،  و  تزکی   امر  متولیان  و  ،  علما،  “تتلیم  ب   نیاز 

تربی ”، این دو هدف اساسى بتث  انویا ن  تنها امروزه مرتسو نشده 

تر تر شدن زندگى و تمدن بشرى افزوناس ، ک  با رشد و پی یده

یواس  آن   را ک  در نیز گردیده اس . پیش از این اگر کسى مى

زمین  متارف دینى براى او ازم اس  و او را از انحراف فکرى و 

مى مصون  ب   ع یدتى  صواحى  چند  بود  کافى  بگیرد،  فرا  دارد 

اى برود و قرآن و اصول و فروع دین را در سطحى  یان  مکت  

ساده بیاموزد. اما امروزه نیاز ما ب  آموزش مسایل دینى تا بدان حد 

ویتن این مسایل  وست  یافت ، ک  اگر تمام عمر یود را صرف آم

کنیم، باز هم ب  فراگیرى تمام آن   براى ستادت ازم اس ، قادر 

گون  ک  علوم مادى گسترش یافت  و ب   نخواهیم بود.امروزه همان

هاى گوناگون تخصصى ت سیم گردیده، علوم و متارف دینى رشت 

چشم گسترشى  و  رشد  رشت  نیز  ب   و  داشت   مختلسى   گیر  هاى 

ت سیم گردیده اس . صدها سال پیش این امکان وجود داش  ک   

فردى با چند سال در  یواندن، ب  تمام علوم بشرى احاط  پیدا 

کند. بریى از بزرگان و فیلسوفان، نظیر فارابى و ابن سینا ک  “متلم” 

شوند، از جمل  همین افرادند ک  در مدتى کوتاه تمامى  نامیده مى

ما امروزه حتى براى یک  علوم مهم زمان یویش را فرا گرفتند. ا

سال زحم  کشید و در نهای  نیز احاط   ها  رشت  از علوم باید ده

هاى فرعى همان یک رشت  میسر نخواهد  ب  تمام جوان  و گرایش

امروزه   اس .  صادق  نیز  دینى  علوم  مورد  در  مسأل   این  گش . 

هاى علوم اسلامى آن قدر متنوع و گسترده اس  ک  براى   شای 

هاى علوم اسلامى و حوزوى   متخصص شدن در هر یک از رشت 

ده باید سال متمول،  طور  ب   کشید.  ازم ها  هازحم   زمان  سال 

اى ک  اس  تا کسى در ف   و اصول ب  درج  اجتهاد برسد، ب  گون 

 بتواند در تمام ابوا  ف   اظهار نظر نماید.

تصدیب   و  فهم  قابل  “آموزش”  و  “تتلیم”  در حوزه  گستیم،  آن   

همین   ب   مسأل   نیز  “پرورش”  و  “تزکی ”  زمین   در  آیا  اما  اس ، 

مى  طور یلاص ،  ب   جمل   یک  در  اس ؟  با  صورت  گس   توان 

اف    شاهدیم،  بشرى  جامت   در  حاضر  حال  در  ک   وضتیتى 

گیر اس  ک  بسیارى   چنان بارز و چشم ایلاقیات و متنوی  آن

از اندیشمندان در شرق و غر  عالم متت دند بشر امروز از “بحران 

توان گس  در این عصر، نیاز برد. از این رو مىمتنوی ” رنج مى

بشر ب  تزکی  و پرورش، ب  مرات  بیش از نیاز او ب  تتلیم و آموزش 

ب  رسال    بشر  “تزکی ”  “تتلیم” و  با هدف  را  انویا  اس .یداوند 

هُوَ الَّیِی بَتَثَ فِی الْأمُِّیِّینَ رسَُواً مِنْهُمْ یتَْلُوا علََیْهِمْ آیاتِ ِ  کرد:موتوث  

او اس  آن ک  ک  در میان 1وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُتلَِّمهُُمُ الْکِتا َ وَ الْحِکْمَةَ؛

اى از یودشان برانگیخ  تا آیات او را بر آنان  سوادان فرستاده بى

انویا و   بخواند و پاکشان گرداند و کتا  و حکم  بدیشان بیاموزد.

و مصای ، این رسال  را انجام  ها  اوصیاى آنان نیز با تحمل رنج

و  دادند و رفتند. آیرین آنان نیز پیامور اسلام)صلى الله علی  وآل (

بودند.اما امروزه ک  مردم از حیور انویا  ائم  اطهار)علیهم السلام(

اند، و همانگون  ک  اشاره شد نیاز ب  “تتلیم” بهره اوصیاى آنان بىو  

چنان پابرجا و بلک  بسى بیشتر اس ، چ  کسى باید  و “تزکی ” هم

این بار سنگین را ب  دوش بکشد؟ آیا یدا و پیامور براى این مسأل  

شود ک  این  اند؟ با بررسى در روایات متلوم مىتدبیرى اندیشیده

وظیس  بر دوش علماى دین گیاشت  شده اس . در روایتى چنین  

وآل ( علی   الله  اسلام)صلى  پیامور  ک   اللّ ُ  فرمودند: آمده  رحَِمَ 

یُلَسائى. فَ یلَ: یا رسولَ اللّ ِ و مَنْ یُلَساؤیَ؟ قالَ الَّیینَ یُحْیُوْنَ سنَُّتى  

د: یا  یدا رحم  کند جانشینان مرا. عرض ش  وَ یُتلَِّمونهَا عوِادَ اللّ ِ؛

رسول اللّ ، جانشینان شما چ  کسانى هستند؟ فرمودند: کسانى ک   
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گرچ  در  آموزند.کنند و آن را ب  بندگان یدا مىسنّ  مرا زنده مى

ب  مسأل  “تزکی ” اشاره نشده و ف ط “تتلیم”  این روای  صریحاً 

ک  تزکی  باید براسا  تتالیم دینى   کر گردیده، اما با توج  ب  این

و وحیانى باشد، بدیهى اس  ک  این علماى دین هستند ک  باید  

متکسلّ این امر گردند. ب  علاوه، “سنّ  پیامور” ف ط تتلیم نووده،  

دوشادوش   پیامور  سنّ   در  تزکی   و  تتلیم  آی ،  تصریح  ب   بلک  

حْیُوْنَ سُنَّتى” در  یکدیگرند. بنابراین احیاى سنّ  پیامور ک  فرمود “یُ

چون هدفْ تزکی  نس    1قیام ب  امر تتلیم و تزکی ، هردو، اس . 

اس ، جا دارد ابتدا تتریسى از یود “تزکی ” داشت  باشیم. “تزکی ” 

اى عربى اس  و در زبان فارسى، لسظ واحدى ک  دقی اً متناى  واژه

آن را برساند و متادل آن باشد، سراغ نداریم. براى بیان متناى دقیب  

آن در فارسى باید چند واژه را کنار هم بگیاریم. مساهیمى از قویل: 

متناى   در  یافتن،  کمال  و  رشد  و  بالندگى،  استتدادها،  شکوفایى 

. قرآن این مسهوم را در م ابل “تدسی ” ب  کار  “تزکی ” مندرج اس  

قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَکاّها. وَ قَدْ یا َ مَنْ  فرماید:جا ک  مى برده اس ؛ آن

مورد اصلى استتمال این کلم  در پرورش دری  اس ؛  .2دسَاّها 

کند، آن را هر  نموده، زمانى ک  باغوانى ب  دری  رسیدگى مى

کند تا دری  رشد کرده  آ  و یای و نور مناس  آن را تأمین مى

و ب  ثمر برسد. در این کارِ باغوان، هم جه  اثواتى هس  و هم 

کود و   دادن آ  و  از یک سو  براى رشد دری ،  جه  سلوى. 

فراهم کردن نور و حرارت کافى ازم اس  و از سوى دیگر، قطو  

هاى اضاف  و هر  کردن آن نیز ضرورى اس . علاوه بر  شای 

ها  کارهاى ایجابى و اثواتى، حیف زواید و برطرف کردن آلودگى

 نیز در شادابى و بارورى هرچ  بهتر و بیشتر دری  تأثیر دارد. 

توان گس  ک  بزرگترین ویژگی موانا  درباره شخصی  موانا می

او را در دنیای اسلام و غیر اسلام  الدین محمد بلخی ک   جلال 

ب  عمب   پیامور و رسیدن  و  ب  یدا  کامل  ایمان  محوو  سای ، 

انسانی و ده انسان دوستی، رعای  ح وق  ها صس  دیگر  اسلام، 

 
 .۸3، روای  ۸، با  2، ج بحار الانوار. 1

وی بوده اس . در کنار ایمان ب  یدا، ت وا و پرهیزگاری، صداق   

و رعای  ح وق دیگران، تسلط وی بر ادبیات و زبان فارسی چهره  

او را ماندگارتر سایت  اس .درباره تأثیر جهانی کلام موانا اینگون   

ها  بیان شده اس : “علم و فناوری پاسخ ییلی از مشکلات انسان

ها گرفت  اس . جنو  عام  را داده ولی در م ابل، متنوی  را از آن 

ساح  شتری موانا پیام صلح، دوستی، برادری و محو  اس  و  

این یک پیام جهانی جاودان  اس . جهان متاصر ک  غرق در جنگ  

و سیاهی و سرمای  داری اس ، بیش از همیش  ب  پیام متنوی موانا 

عرفانی،   تسسیر  و  )مولوی  دارد”  درباره  ۹۸:  13۸۹نیاز  (.هم نین 

جایگاه موانا و شتر او تتویر زیوایی ب  کاررفت  اس : “قرن هاس   

ک  موانا سلطان دلهاس ؛ چون کلامش فرامرزی اس . اگر پیام 

موانا را در مرزهای جغرافیایی محدود بکنیم، او را کوچک کرده  

ر  ایم. الوت  زبان فارسی هم در اندیش  و زبان موانا اهمی  دارد. اگ 

زبان فارسی نوود، شاید این شترها وجود نداش . موانا این دنیا  

را ب  زبان فارسی آفریده اس  و ما باید بر آن تأکید کنیم” )مولوی  

(.همانطور ک  بیان شده اس ، شنای   ۹۸:  13۸۹و تسسیر عرفانی،  

باشد؛ چنان   مطابب با فرمایش  ها مییود، م دم بر سایر شنای  

سی ک  یود را نشنایت ، یدای یویش را نیز  نوی اکرم ) (  ک 

نخواهد شنای . بدین جه  اس  ک  “ مولوی یود فراموشی را  

داند”. او یود شناسی را اصل هر دانشی نوعی بیماری ایلاقی می

دانست  و متت د اس  مترف  ح ی ی، یود شناسی اس  و کسی  

متنا   در  و  دارد  انسان  ف ط ظاهر  نیابد،  مترف  دس   این  ب   ک  

  “ نیس   بیش  این  .  (11)حیوانی  مولوی  زندگی  ب   نگاهی  در 

عالمان ،  ح ی   مشهود می اوج وجاه   در  ک   مولوی  ک   باشد 

یود در اثر رویارویی با شم  توریزی ک  او را از عالم بیرون ب   

جهان بی منتهای درونش هدای  کرد ب  یود شناسی ح ی ی رسید، 

ای در تتلیم  در غزلیات شم  ب  راستی آموزگار نمون  و شایست 

آن چ  مسلم و بدیهی  .  (12)نماید  یویشتن شناسی ب  انسان می

 .10ر۹(، ۹1شم  ) 2
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می این  شنای  صورت  اس   و  مترف   اثر  در  تربی   ک   باشد 

کند. گیرد و آن جا ک  شنای  نیس ، تربی  هم متنا پیدا نمی می

رفتار تربیتی،  اثر ایلاق  در  دیگران  با  رابط   در  ک   اس   هایی 

می وجود  ب   مکرر  اعمال  و  شنای   در  تدریجی  موانا  آید. 

یصو  چگونگی مترف  صاح  ایده و نظری  اس ، همین طور 

های ایلاقی و چگونگی ارتواط با دیگران. برای  در رابط  با موضوع

ای بین تزکی  نس  او و تربی  ایلاقی ما روشن نیس  ک  چ  رابط 

های مترفتی و  وجود دارد. با عنای  ب  این ک  موانا از شخصی  

ایلاقی او از    –طلود ک  الگوی مترفتی  ایلاقی جهانی اس  می

های ب  جا مانده از او شناسایی شود و از آن در جه  تربی   اندیش 

 ایلاقی استساده گردد. 

هدف عرفا در سیر و سلوی دستیابی ب  مترف  حب اس  اما هر  

دهند. یک از عرفا برداش  و تسسیر متساوتی از مترف  ب  دس  می 

در رسال  دارد  نگارنده تلاش  پژوهش  این    "ای تح  عنوان  در 

ابتدا    "تزکی  نس  و تربی  انسان با تکی  برغزلیات شم  توریزی

های تزکی  و تربی  انسان را بررسی کند و سپ   اهداف و شیوه

آن  بندی  ت سیم  و  هرکدام  بسامدهای  با  نس   تزکی   ب  اقسام  ها 

ها را مشخص کند.  مصطلحات عرفانی و چگونگی ت دم و تأیر آن

هم نین دربخش شیوه نظام آموزشی و تربیتی موانا مشخص کند  

ک  این نظام ب  صورت مراد و مریدی یا ب  شکل استاد و شاگردی  

هایی یادگیری و یاددهی عارفان  اس  و ب  نظر موانا از چ  راه  بوده

این  می هدف  گردد؟  میسر  انسانی  تربی   تا  گیرد  تواند صورت 

-پژوهش آن اس  ک  متلوم کند، موانا برای شنای  ابتاد و مولس 

طرحی  چ   شم   درغزلیات  انسانی  تربی   و  نس   تزکی   های 

داشت  و ن ط  آغاز و پایان این مسیر و مراحل پیمودن آن چگون   

 اس ؟ 

در عرفان اسلامی، رسیدن ب  کمال متنوی و مترف  الهی، نیازمند 

تزکی  نس  اس . عرفا بر این باورند ک  نس  انسان ب  تمایلات  

توان مادی و دنیوی تمایل دارد و تنها از طریب تزکی  و تهیی  می

این نس  را کنترل کرد و ب  ح ی   رسید. این تزکی ، عمدتاً از  

,  7)شود  طریب موارزه با نس  اماره و فیایل ایلاقی حاصل می

در  (8 ایلاقی  فیایل  ن ش  بررسی  پژوهش  این  اصلی  مسئل    .

غزلیات  ویژه  فرآیند تزکی  و تهیی  نس  بر اسا  آثار موانا، ب 

را  .اس    شم  ایلاقی  ارزشمند یود، فیایل  اثر  این  در  موانا 

کند ک  انسان را از گناهان و نسسانیات عنوان ابزارهایی مترفی میب 

کنند. او تأکید دارد  رها کرده و ب  سوی کمال متنوی هدای  می

ک  انسان بدون فیایل ایلاقی و موارزه با ر ایل، قادر نخواهد بود  

. (13)ب  سیر متنوی یود ادام  دهد و ب  ح ی   الهی نائل شود  

 :در نتیج ، این پژوهش ب  دنوال پاسخ ب  سواات زیر اس  

برد؟موانا چگون  موانا از فیایل ایلاقی برای تزکی  نس  بهره می

ب  یود  آثار  شم ویژه  در  هم ون   غزلیات  ایلاقی  فیایل  ب  

ب  تواضو  و  میعشب، صور  اشاره  مکرر  را  صورت  او عشب  کند. 

داند ک  انسان را از قیودات نیروی محری اصلی در تزکی  نس  می

می سوق  الهی  مترف   سوی  ب   و  کرده  رها  .  (6)دهد  دنیوی 

از اصول کلیدی در سلوی متنوی اس  ک    هم نین، صور یکی 

های نسسانی و موانو دنیوی  عنوان راهکاری برای م ابل  با وسوس ب 

ب (14)شود  مطرح می  نیز  توب   نس  .  تزکی   در  گام  اولین  عنوان 

مطرح اس  و موانا آن را بازگش  ب  سوی یداوند و پاایش  

 .(1)کند روح از گناهان مترفی می

چگون  فیایل ایلاقی مانند عشب، صور و تواضو در اشتار موانا  

ب   یابد؟تجلی می عنوان  موانا در اشتار یود، فیایل ایلاقی را 

متنا می زندگی روحانی  ب   ک   مترفی میاصولی  او بخشند،  کند. 

داند ک  انسان را ب  سوی  عشب را نیرویی فراتر از ع ل و منطب می

عنوان یکی از ابزارهای اساسی  تواضو نیز ب   .(6)کشاند  یداوند می 

سلوی عرفانی در نظر گرفت  شده اس  و فروتنی ب  متنای نزدیک  

عنوان . موانا صور را ب (13)شود  شدن ب  مترف  الهی مترفی می

کند ک  ب  فرد  های نسسانی مترفی میفییلتی برای م ابل  با وسوس 

 .(8, 7)کند تا بر موانو دنیوی غلو  کند کمک می
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عنوان موانو تزکی  نس  در اشتار  چ  ن شی برای ر ایل ایلاقی ب 

ب   شود؟موانا دیده می عنوان موانتی ک   موانا ر ایل ایلاقی را 

، او  غزلیات شم بیند. در  دارند، میفرد را از کمال متنوی بازمی

ب  روشنی ب  تأثیرات منسی ر ایل ایلاقی هم ون حر ، بخل و  

. این ر ایل ن  تنها فرد  (14)کند  بدگمانی بر روح انسان اشاره می

می دور  از یداوند  و  را  آشستگی روحی  ایجاد  باعث  بلک   کنند، 

نس  و تزکی  آن، از    .(15)شوند  دنیوی در زندگی فردی نیز می 

ویژه در آثار موانا جمل  موضوعات اساسی در عرفان اسلامی و ب  

یصو  در غزلیات شم  توریزی،  الدین محمد بلخی، ب جلال

ب  موانا  اس .  توج   و مورد  نس   مسهوم  بررسی  ب   تسصیل 

عنوان  چگونگی تزکی  و پاکسازی آن پردایت  اس . او نس  را ب 

می مترفی  درونی  از  دشمنی  را  انسان  نشود،  مهار  اگر  ک   کند 

سازد. از سوی دیگر، تزکی  نس ، ح ی   الهی و متنوی  دور می

سوق   الهی  قر   و  کمال  سوی  ب   را  انسان  ک   اس   فرآیندی 

در  می آن  مرات   و  نس   مسهوم  بررسی  ب   فصل،  این  در  دهد. 

تحلیل از  استساده  و  توریزی  شم   کدکنی  غزلیات  شسیتی  های 

می ب .شودپردایت   موانا  آثار  تحلیل  در  کدکنی  در شسیتی  ویژه 

زلیات شم ، ب  ن ش بنیادین نس  اشاره کرده و آن را یکی از  غ

ترین موضوعات دری عرفان موانا دانست  اس . او بر این  کلیدی

هایی را برای سلوی  ها، روشباور اس  ک  موانا از طریب این غزل

های مترفتی و  دهد ک  در حوزهعرفانی و کنترل نس  پیشنهاد می

 . (4)ایلاقی اهمی  باایی دارند )شسیتی کدکنی، زبان شتر در نثر  

آثار موانا جلال  از  تحلیل فیایل ایلاقی در  الدین محمد بلخی 

عنوان ای بریوردار اس ، زیرا این مساهیم ن  تنها ب اهمی  ویژه

شوند، بلک  ابزارهای  اصول بنیادین در سلوی عرفانی او مطرح می

روند. شمار میاصلی در فرآیند تزکی  نس  و پاایش روح نیز ب  

فیایل ایلاقی از دیدگاه موانا ن شی اساسی در رهایی انسان از  

قیودات دنیوی و رساندن او ب  مترف  الهی دارند. بر این اسا ،  

های عرفانی  تر اندیش تواند ب  دری عمیبتحلیل فیایل ایلاقی می

کمک   متنوی  سلوی  مسیر  بهتر  شنای   ب   هم نین  و  موانا 

فیای.کند اهمی   و  ن ش  بررسی  پژوهش،  این  اصلی  ل هدف 

ایلاقی هم ون عشب، صور، تواضو و توب  در سلوی عرفانی و  

اس . این    غزلیات شم ویژه فرآیند تزکی  نس  در آثار موانا، ب 

های اصلی در پاایش روح از  فیایل از دیدگاه موانا ن ش محری 

ب آلودگی و  دارند  نسسانیات  و  دنیوی  برای  های  ابزارهایی  عنوان 

عشب، ک  موانا آن  .(16)شوند  نزدیک شدن ب  یداوند مترفی می

ترین عامل برای رهایی از  عنوان اصلیداند، ب را نیرویی الهی می

اس .  وابستگی مطرح  الهی  ح ی    ب   رسیدن  و  مادی  های 

های  عنوان یکی از اصول مهم در م ابل  با وسوس هم نین، صور ب 

عنوان گام نخس  در بازگش  ب  سوی یداوند، نسسانی و توب  ب 

, 1)کند  ها تأکید می از دیگر فیایل ایلاقی هستند ک  موانا ب  آن 

علاوه بر فیایل ایلاقی، این م ال  ب  بررسی ر ایل ایلاقی  .  (14

سلوی  و  نس   تزکی   مسیر  در  اصلی  موانو  موانا  دیدگاه  از  ک  

پردازد. ر ایلی هم ون حر ، بخل  آیند، نیز میشمار میمتنوی ب 

شوند ک  فرد های روح انسان مترفی میعنوان آف  و بدگمانی، ب 

شوند را از ح ی   الهی دور کرده و مانو از پیشرف  متنوی او می

. هدف دیگر این م ال ، تحلیل چگونگی رفو این موانو و  (8,  7)

ای ک   گون پاکسازی نس  از این ر ایل از دیدگاه موانا اس ، ب 

بررسی  .ها ب  کمال متنوی دس  یابندسالکان بتوانند با غلو  بر آن

از چند جه  اهمی  دارد.    غزلیات شم دقیب فیایل ایلاقی در  

پژوهش می  این  بهتر سلوی عرفانی موانا نخس ،  فهم  ب   تواند 

   یترب  یبرا کمک کند و نشان دهد ک  چگون  او از این فیایل  

 لیفیا  ی. دوم، بررس(18,  17)  کندینس  استساده م   یروح و تزک 

  ی ایلاق  یزندگ   یرا برا   ییراهکارها  تواندیدر آثار موانا م  یایلاق

مانند صور، عشب    ییهال  یمدرن ارائ  دهد. فی  یایدر دن  یو متنو 

م ابل     یبرا  یابزار  عنوانب   توانندیم  زیو تواضو در دوران متاصر ن

 رندی مورد استساده قرار گ   یتتادل درون  جادیو ا  یبا مشکلات زندگ 

نس  بدون     یک  تزک   دهدیشم  نشان م  اتیموانا در غزل.  (6,  3)
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باور اس  ک  بدون   نی. او بر اس  یممکن ن  یایلاق  لیپرورش فیا

  ی و نسسان  یو یدن  وداتی نخواهد بود از ق  رعشب و تواضو، فرد قاد

  نیاز ا  تربی. دری عم(5,  3)برسد    یاله     یو ب  ح   ابدی  ییرها

ب  بهوود ارتواط فرد با یداوند کمک    تواندین  تنها م  یایلاق  لیفیا

  ین ش مهم  زین  یو روابط انسان  ی کند، بلک  در تتاملات اجتماع

 (.Faroqhi, 2000: 114) کند سایا

های اصلی در مطالت  آثار عرفانی موانا، تسسیر دقیب  یکی از چالش

موانا،  اشتار  اس .  عرفانی  و  ایلاقی  پی یده  مساهیم  و صحیح 

ویژه در غزلیات شم  و مثنوی متنوی، با زبانی نمادین، تمثیلی  ب 

ها نیازمند تسلط بر موانی اند ک  فهم کامل آنو چندای  نگاشت  شده

فلسسی، کلامی و عرفانی اس . موانا در این آثار، مساهیمی چون 

ایلاقی  فیایل  و  اماره  نس   از  رهایی  نس ،  تزکی   الهی،  عشب 

هم ون صور، تواضو، توب  و ایلا  را با زبانی سرشار از استتاره،  

های قرآنی، حدیثی  تتابیر چندوجهی و ارجاعات ضمنی ب  آموزه

ر متنایی پی یده، باعث  کند. این سایتاو عرفان اسلامی مطرح می

های متنوع و گاه  شده اس  ک  مسسران و پژوهشگران با یوانش

 . (17)متیاد از مساهیم عرفانی موانا مواج  شوند 

توان آن را “زبان  برد ک  میافزون بر این، موانا از زبانی بهره می

تأکید بر ع ل تحلیلی، بر تجرب   نامید؛ زبانی ک  ب  جای   شهود” 

هایی  عاطسی و شنای  باطنی موتنی اس . در نتیج ، تسسیر استتاره

چون “عشب”، “نس ”، “آتش”، “می”، “متشوق” و “رقص” نیازمند 

های باطنی متناس   درکی فراتر از متنای ظاهری و ورود ب  ای 

انسانی  (6) هیجان  یک  تنها  موانا  نظر  در  “عشب”  مثال،  برای   .

نیس ، بلک  نیرویی متافیزیکی و الهی اس  ک  هم عل  سلوی  

زند و دل را بیدار اس  و هم غای  آن؛ نیرویی ک  ع ل را کنار می

کند. بنابراین، تحلیل چنین مساهیمی مستلزم رویکردی ترکیوی  می

 .شناسی دین و ایلاق اسلامی اس  از دانش ادبی، عرفانی، روان

تویین   قابل  اصلی  بُتد  دو  در  پژوهش  این  نوآوری  میان،  این  در 

اس . نخس ، ارائ  تحلیلی سایتاری و جامو از ن ش فیایل و  

ک  بسیاری از مطالتات ر ایل ایلاقی در تزکی  نس  اس . در حالی

پیشین تنها بر یک فییل  یا  مانند عشب یا یک ر یل  متین  

کند تا نظامی اند، این پژوهش تلاش می مانند حر  تمرکز داشت 

توب ،   صور،  )عشب،  فیایل  میان  ارتواط  از  سایتاری  و  مسهومی 

چنین   کند.  ترسیم  بدگمانی(  حر ،  )بخل،  ر ایل  و  تواضو( 

عمیب دری  ب   تربیتی تحلیلی  منظوم   در  ایلاق  جایگاه  از  تری 

شود، چراک  در آثار او، فیایل و ر ایل ن  عناصری  موانا منجر می

اند ک  سلوی انسان را شکل  بلک  نیروهایی متتامل و مت ابل  منسک،

 . (19)دهند می

میان   ت ابلی  و  تتاملی  رابط   تویین  در  م ال   این  نوآوری  دومین 

فیایل و ر ایل در فرآیند تزکی  نس  نهست  اس . بیشتر تح ی ات  

اند، حال صورت جداگان  بررسی کردهپیشین این دو حوزه را ب 

کنشآن  فهم  بر  پژوهش  این  رویکرد  از  ک   دست   دو  این  مندان  

ها بر یکدیگر متمرکز  های ایلاقی و نحوه تأثیرگیاری آنویژگی

ن  شوند،  تنها جایگزین ر ایل میاس . در دیدگاه موانا، فیایل 

برند و  تدریج ر ایل را تحلیل میبلک  در فرآیند سلوی متنوی، ب 

در یک فرایند “تودیل کیسی”، نس  را از وضتیتی ظلمانی ب  حالتی 

می ب نوری  عشب  مثال،  برای  فیرسانند.  محوری،  عنوان  یلتی 

شکند. این رابط   برد، و تواضو، غرور را میحر  را از میان می

دیالکتیکی میان فیایل و ر ایل، قل  نظام تهیی  نس  در اندیش   

تری از مسیر رسیدن ب   مواناس  و دری این رابط  ب  فهم عمیب

 .رساندکمال الهی یاری می

رو، این پژوهش در پی آن اس  تا از طریب تحلیل بینامتنی  از این

اشتار غزلیات شم ، سایتار مسهومی این رابط  را استخراج کرده  

عرفانی برای پاایش نس  و سلوی  ر و بر اسا  آن، الگویی ایلاقی

متنوی ارائ  دهد؛ الگویی ک  از سویی ریش  در تتالیم اسلامی دارد 

گوی نیازهای متنوی و ایلاقی انسان متاصر  و از سوی دیگر، پاسخ

 .نیز هس  

 در غزلیات شمس و تزکیه آن  مفهوم نفس
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ویژه  ترین مساهیم در عرفان اسلامی و ب نس  و تزکی  آن، از بنیادی

اندیش  جلالدر  موانا  در  های  موانا  اس .  بلخی  محمد  الدین 

بررسی   ب   شاعران   و  استتاری  زبانی  با  توریزی،  شم   غزلیات 

مسهوم نس ، مرات  آن و فرآیند تزکی  پردایت  اس . او نس  را  

داند ک  اگر مهار نشود، انسان را از دشمنی درونی و سرکش می

از سوی دیگر، تزکی   .  (20)دارد  ح ی   الهی و کمال متنوی بازمی

عنوان فرآیندی ضروری برای دستیابی ب  عشب الهی و قر   نس  ب 

ب  یداوند مترفی شده اس . در این مسیر، مساهیمی مانند توب ،  

می ایسا  کلیدی  ن ش  ریاض   و  یلوت  مراقو ،  . (7)کنند  عشب، 

ویژه در غزلیات شم ، برای توضیح و تویین  موانا در آثار یود، ب 

های گوناگونی بهره گرفت  اس .  ها و استتارهمسهوم نس  از تمثیل 

کند  تشوی  می  "آتش"، و  "حجا "،  "قس "،  "اژدها"او نس  را ب   

دهد ک  چگون  هرکدام از این نمادها وجهی از ماهی   و نشان می

کنند. از دیدگاه موانا، نس  اگر تح   پی یده نس  را آشکار می

می نگیرد،  قرار  تزکی   و  نابودی  کنترل  ورط   ب   را  انسان  تواند 

عنوان فرآیندی تدریجی و پیوست ،  بکشاند. در م ابل، تزکی  نس  ب 

دهد تا از اسارت نس  رهایی یابد و ب   ب  انسان این امکان را می

برسد   الهی  مترف   و  ت سیم.  (11)کمال  در  از  موانا  بندی یود 

اماره   نس   اس :  کرده  مشخص  را  مرحل   س   نس ،  مرات  

)ملام  )فرمان لوام   نس   بدی(،  ب   مطمئن  دهنده  نس   و  گر( 

عنوان مراحل تکامل و پاایش نس  یافت (. او این مرات  را ب )آرام 

های  دهد ک  چگون  هر مرحل  ویژگیکند و نشان میتوصیف می

یا  یود را دارد و نیازمند تلاش و رویکردی ویژه برای تزکی   

بر این   "زبان شتر در نثر صوفیان "اس . شسیتی کدکنی در کتا  

استتاره این  از  موانا  ک   دارد  تأکید  برای  نکت   نمادها  و  ها 

پییرتر کردن مساهیم عمیب عرفانی استساده کرده  سازی و فهمساده

غزلیات شم   .(14)اس    در  آن  تزکی   اهمی   و  نس   مرات  

شنایتی، بلک   گان  نس  را ن  صرفاً از حیث روانموانا مرات  س 

دهد. در شنایتی مورد توج  قرار میدر سایتاری عرفانی و هستی

از   اماره ب  سوی نس  مطمئن ، حرکتی  از نس   او، حرک   نگاه 

های مادی ب  سوی فنا  ظلم  ب  نور اس ؛ از یودبینی و دلوستگی

ی شهوت،  در حب و وصول ب  رضای  الهی. نس  اماره نماینده

ک  نس  لوام  آغاز بیداری و  یشم، حر  و غرور اس ؛ حال آن 

ن ط  آرامش و    مثاب یودانت ادی اس  و در نهای ، نس  مطمئن  ب 

می مترفی  الهی  غزلیات، .  (14)شود  پییرش  از  ابیاتی  در  موانا 

بیند ک  در کمین یوسف ح ی    نس  اماره را هم ون گرگی می

توان از چنگ آن نشست  اس ؛ و تنها با صور، ریاض  و عشب می

 . (8, 7)گریخ  

اهکارهای تزکی  نس  از دیدگاه موانا موانا برای مهار  ر •

چندای   و  گوناگون  راهکارهایی  آن،  تزکی   و  نس  

ی فردی و ایلاقی دارند و  دهد ک  هم جنو پیشنهاد می

مهم جمل   از  سلوکی.  و  عرفانی  وج   این  هم  ترین 

ک    اس   ب  سوی یداوند  بازگش   و  توب   راهکارها، 

داند.  کر و یاد دائم موانا آن را ن ط  آغازین سلوی می

ب  نگ یداوند  روشن  برای  ابزاری  از  عنوان  دل  داشتن 

موانا  فکری  منظوم   در  ممتاز  جایگاهی  نس ،  تیرگی 

 .(14)دارد 

اساسی • راهکارهای  دیگر  از  نیز  مراقو   ک   یلوت و  اند 

آن بر  بارها  میموانا  تأکید  ک  ها  اس   متت د  او  کند. 

سالک باید از هیاهوی بیرونی فاصل  بگیرد و ب  تماشای  

درون بنشیند تا بتواند نس  را بشناسد و مهار کند. توکل  

ب  یدا، ریاض ، زهد و پیروی از اولیای الهی هم ون  

برای   موانا  ک   هستند  ابزارهایی  دیگر  توریزی،  شم  

 .(1)کند پاایش روح مترفی می

غزل • در  فیا  اتیموانا  ن ش  بر  در   یایلاق  لیشم ، 

دارد. عشب، صور، تواضو،    یاژهیو  دینس  تأک    یتزک   ریمس

ن   ایلا ،  و  ابزارها توب   بلک    اند،یایلاق  یتنها 

اله  دنیرس   یبرا  اندییهاواسط  ت ر   و  مترف   .  یب  
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ن او،  نگاه  از  فراتت ل  ی قدس  ییرویعشب،  ک    یو  اس  

رها کرده و ب  فنا در متشوق     یّسالک را از نس  و من

  یبرا   یعنوان پلب   ریمس  ن ی. صور در ا(21,  15)  رساندیم

و تواضو،    شودی م  یتل   یها و ابتلائات نسسانگیر از رنج 

 اس .  یاله  ضیف  رشیو پی     یدری ح   یشرط ضرور

هم ون غرور، حر ، بخل و    یایلاق  لیدر م ابل، ر ا •

اصل  ،یبدگمان موانو  موانا  اشتار  نس      یتزک   یدر 

    یتشو  ییهاصسات را ب  حجا   نی. او اندیآیشمار مب 

 شوندیبر دل انسان م     یک  مانو تابش نور ح   کندیم

  ، یایلاق  یندینس  را فرآ   یموانا تزک  ن،ینابرا. ب(19,  4)

دائم  ندیبیم  یو وجود  یمترفت موارزه  با    ، یدرون  ی ک  

امکان توکل،  و  توب   عشب،  بدشودیم  ریپیمراقو ،    ن ی. 

 یاشم ، هم ون ن ش   اتی غزل  ژهیوآثار او ب    ،یترت

 .رودیکار مب     یرهروان ح  یبرا یعرفان

 مبانی نظری 

اسلام عرفان  بستر  در  تمرکز و   یپژوهش حاضر  با  آثار    ژهیو  بر 

شم ، انجام شده   اتی غزل  ژهیوب   ،یمحمد بلخ  نیالدموانا جلال

اس :    ی بر چهار محور اصل  یآن متک  ینظر  یموان  رو، نیاس . از ا

اسلام1 عرفان  در  نس   مسهوم  نس ،  2  ،ی.  مرات   تزک 3.  و     ی. 

 .یدر سلوی متنو  یایلاق  لیر او    لی. ن ش فیا4نس ، و      یتهی

 ی . مفهوم نفس در عرفان اسلام۱

پی یده از  یکی  “نس ”  اسلامی،  عرفان  بنیادیدر  و  ترین  ترین 

شنایتی و  های گوناگون ایلاقی، روانمساهیم اس  ک  در ساح  

میهستی بررسی  و شنایتی  حیوانی  تمایلات  مرکز  نس ،  شود. 

انحطاط و   ک  در صورت مهار نشدن، عامل  انسان اس   نسسانی 

گردد. قرآن کریم نیز در آیات متتددی ب  مرات   دوری از حب می

؛  53؛ یوسف:  10-7و حاات مختلف نس  اشاره دارد )الشم :  

ویژه صوفیان قرون نخستین، نس  را دشمن  (. عرفا، ب 30-27فجر:  

می سالک  م دم  درونی  را  آن  با  موارزه  و  الیدانند  سلوی  الله  ی 

 . (2)کنند مترفی می

موانا نیز در پیروی از این سن ، نس  را منوو اصلی غسل ، غرور، 

داند ک  اگر تزکی  نشود، انسان را از ح ی    شهوت و استکوار می

می “دشمن”،  دور  “اژدها”،  را  نس   متتددی  ابیات  در  او  سازد. 

می توصیف  “ب ”  و  )یتنی  “حجا ”  اکور  جهاد  با  باید  ک   کند 

 .(22, 20)موارزه با نس ( آن را شکس  

 . مراتب نفس۲

در نظام عرفانی، نس  دارای مراتوی اس  ک  بیانگر تحول تدریجی 

س  همان  ت سیم،  مشهورترین  اس .  نور  ب   ظلم   از  ی  گان آن 

مظهر تمایلات   نفس اماره .قرآنی اس : نس  اماره، لوام  و مطمئن 

فرمان انسانی و  ب  بدی اس  پس   لوامه .دهنده  ای  مرحل   نفس 

کند و ب  تأمل در اعمال  اس  ک  انسان آغاز ب  سرزنش یویش می

ای اس  ک  در آن ، وااترین مرتو  نفس مطمئنهپردازد. و  یود می

. موانا  (23)یابد سالک ب  آرامش، تسلیم و رضای الهی دس  می

عنوان  شنایتی، بلک  ب عنوان سطوح روانف ط ب این مرات  را ن 

ک  نس  اماره را در کند؛ چنانمراحل وجودی و شهودی تویین می

آین  را چون  مطمئن   نس   و  درنده  حیوانات  دل  قال   روشن  ی 

 . (11)کند توصیف می

 نفس بی و تهذ  هی. تزک۳

ن  اسلامی،  در عرفان  نس ،  بلک   تزکی   ایلاقی،  ف ط یک وظیس  

شرط ازم برای دستیابی ب  مترف  الهی و رسیدن ب  کمال انسان  

(  ۹شود. قرآن کریم در آی  “قَدْ أفَلَْحَ مَن زَکَّاهَا” )الشم : تل ی می

کند. صوفیان، این فرآیند بر نجات و فلاح از طریب تزکی  تأکید می

نامند ک  از ریاض ، مجاهده،  کر، یلوت،  را “سیر و سلوی” می

 . (8, 7)مراقو ، توب  و ان طاع از دنیا تشکیل شده اس   

ب   موانا،  آثار  غزل  ژهیودر  تزک   اتیدر  ب ن     یشم ،  مثاب   ف ط 

  ی نور اله  یفطرت و تجل  یداریعنوان ب بلک  ب   ل، یاز ر ا  ی سازپای 

مترف انسان  قل   تأک  یدر  موانا  اس .  بدون   کندیم  دیشده  ک  
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ناتوان       یزده از انتکا  ح زنگ  یان  یدل سالک چون آ   ،یتزک 

 . (5)اس  

 یدر سلوک معنو یاخلاق لی و رذا لی . نقش فضا۴

صسات    یتهی ،ینس  در عرفان اسلام  یتزک  یاز ارکان اصل یکی

ا  یایلاق در  ایلاق  امر  ن یاس .  ن   صرفاً    ا ی  ی اجتماع  ی سن ، 

هم ون   لیبلک  ابزار سلوی و قر  ب  یداوند اس . فیا  ،یرفتار

ک  سالک را    اندییهایژگ یعشب، صور، تواضو، توب ، و ایلا ، و

در م ابل،   کنند؛یم  یاری  یب  مترف  اله  دن ینس  و رس  شیدر پاا

بدگمان  لیر ا کور و  ک     اندیدرون  یموانت  ،یمانند بخل، حر ، 

 .(4) دارندینور حب بازم اف  یقل  انسان را از در

غزل بهره  اتیدر  با  موانا  تمث   یریگ شم ،  زبان  تصو   لیاز    ر، یو 

نس    یظلمان  یهارا حجا   لیسلوی و ر ا   ی هارا نردبان  لیفیا

اس  ک  سالک    ل  یفی  نیتر. عشب، از نگاه او، مهمکندیم  یمترف

از یودب م  ینیرا   ن، ی. هم ن(6)  رساندیب  یودفنا شدن در حب 

. موانا    یهاس  و تواضو، شرط دری ح از رنج  یرصور، راه گ 

  ی ب  صسات اله  ی بارها بر ضرورت موارزه با نس  اماره و آراستگ

 . (21, 15) ورزدیم دیتأک 

 پیشینه پژوهش

موانا   ریای  یهاپژوهش آثار  در  ایلاق  و  عرفان  حوزه  در 

بلخ  نیالدجلال تحل  ژهیوب   ،یمحمد  بر  گیشت ،  پنج سال    ل یدر 

عرفان   یهاجنو  سلوی  مساه  یمختلف  تمرکز   یایلاق  میو  او 

اکرده ش  نیاند.  ب   بررس  یها وهیمطالتات  ب     ی میمساه  یمختلف 

تزک  ر ا  لینس ، فیا   یمانند  آن   و  یایلاق  لیو  آثار ن ش  در  ها 

پردایت  اسلام1361)  یمطهر  اند.موانا  عرفان  کتا   در  ب     ی( 

پردایت  و بر ن ش مهم    یمختلف عرفان اسلام  یهاجنو   یبررس

کرده    دیتأک   یسلوی متنو   یاز ارکان اساس  ی کیعنوان  نس  ب    یتزک 

هم ون صور، توب  و    یایلاق  لی فیا  ریب  تأث  لیاس . او ب  تسص

 ل یفیا  نیتواضو در آثار موانا پردایت  و متت د اس  ک  موانا ا

از نس    ییروح و رها  یپاکساز  یبرا  یاصل  یعنوان ابزارهارا ب 

  ی( در کتا  سر ن1377)  کو نی زر  .(1)  کرده اس    یاماره مترف

در آثار موانا پردایت     یعرفان  میاز مساه  ی یعم  لیو تحل  یب  بررس

  ی برا  یدائم  ریمس  کی  عنوان موانا را ب  یاس . او سلوی عرفان

و   ی مختلف ایلاق یها کرده و جنو  ر یتسس یب  مترف  اله دنیرس

عشب و صور     یکرده اس . او بر اهم  یرا بررس ری مس نیا یعرفان

  ن یباور اس  ک  موانا ا  نیدارد و بر ا  دینس  تأک    یدر روند تزک 

  رده مطرح ک  یسلوی متنو   یبرا  ی عنوان ارکان اصلرا ب   ل  یدو فی

م ال 13۸7)  یکدکن  یتیشس  .(7)  اس   در  بررس  یا(  مسهوم    یب  

غزل در  چگون    اتیعشب  ک   اس   داده  نشان  و  پردایت   شم  

ب  را  نموانا عشب  عرفان  یروی عنوان  در سلوی    ی مترف  ی محرک  

فراتر    ییرو یباور اس  ک  عشب در آثار موانا، ن  ن ی. او بر اکندیم

از    ییرها  یعامل برا  نیتریعنوان اصلاز ع ل و منطب اس  و ب 

رس   یو یدن  وداتیق ح   دنیو  م  یاله     یب    .(14)  کندیعمل 

کتا   1۹۸3)  کیتیچ در   )The Sufi Path of Love: The 

Spiritual Teachings of Rumiموانا را    یعرفان  یها، آموزه

قرار داده اس . او نشان    یمسهوم عشب مورد بررس  ن یدر زم  ژهیوب 

  ییرها   یبرا  یمحرک  اصل  یرویعنوان ن را ب   بک  موانا عش   دهدیم

متت د   کیتی. چ ردیگ ی در نظر م  یب  مترف  اله   یابیاز نس  و دس  

  ک یعنوان  دارد و ب   ی محور  گاهی اس  ک  عشب در عرفان موانا جا

از وابستگ   ، یاساس  ل  یفی   . (6)  کندیرها م  ی و یدن  یهایفرد را 

کتا   1۹75)  کلسونین  ن،یهم ن در   )Rumi: Poet and 

Mystic  موانا پردایت  و    یعرفان  میاز مساه  یا گسترده  یب  بررس

هم ون صور و تواضو در آثار او   یایلاق  لیفیا  یبر رو  ژهیوب 

چگون    لیفیا  ن یک  ا  دهدینشان م  کلسونیتمرکز کرده اس . ن

راهنماب  مس  یبرا  ییعنوان  در  عرفان  ریسالکان  عمل    یسلوی 

  ی کی  .(15)  دهندیسوق م  یمتنو   مالک   یو انسان را ب  سو   کنندیم

مهم ابراه  یام ال   د،یجد   اتیتح   نیتراز  همکاران   ی میاز  و 

بررس2021) ب   ک   اس   دال    یشناسمترف    ی(  و    ی هاموانا 

ک     دهدیمطالت  نشان م  نی. اپردازدیدر آثار او م  یایلاق    یترب
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نس     یدر تزک  یهم ون عشب و صور، ن ش اساس یایلاق لیفیا

دارند. موانا در آثار یود،   یکمال متنو   یانسان ب  سو     یو هدا

ها دارد و آن  دیتأک   لیفیا  نیا    ی شم ، بر اهم  اتیدر غزل  ژهیوب 

  کندی م  یاز نس  اماره مترف  ییرها  یبرا  یاصل  یعنوان ابزارهارا ب 

( ب   2020و همکاران )  پورشیب  قلم درو  یام ال    ن،یهم ن.  (17)

موانا    ریتأث  یبررس قرائ    درعرفان  د  یافراط  یهاکاهش    نیاز 

  ژه یوموانا، ب   میک  تتال  دهدیپژوهش نشان م  نیپردایت  اس . ا

ترو  تواندینس ، چگون  م   یتزک   ن یدر زم و    ییگراوحدت  جیب  

دارد ک  موانا   دیمطالت  تأک   نیکمک کند. ا  ینید  ییگراافراط  لیتتد

  ی ست  ،یعرفان  لوی عنوان ارکان س عشب و صور، ب   ل  یفی  جیبا ترو

  ی ایلاق  لیدر انسان دارد ک  او را از ر ا  ی متنو   یتحول  جادیدر ا

بدگمان و  حر   م  یهم ون  نشان پژوهش  نیا.  کندیدور  ها 

  ، یایلاق لیفیا بینس  از طر  ی بر تزک  دیک  موانا با تأک دهندیم

اس ، بلک  ب  طور    یفرد  یب  کمال متنو   دنین  تنها ب  دنوال رس

  ز یبهتر ن  یسایتار اجتماع  یبرا  یی تا الگوها  کندیتلاش م  یضمن

 . (19) ارائ  دهد

 تحقیقروش 

روش تح یب در این م ال  بر پای  تحلیل کیسی و محتوایی استوار  

اس . این روش ب  دلیل ماهی  پی یده و عمیب مساهیم عرفانی و 

ایلاقی موانا انتخا  شده اس ، چرا ک  رویکردهای کمی برای  

 .بررسی دقیب این مساهیم مناس  نیستند

 :ها از دو منوو اصلی انجام شده اس  آوری دادهجمو

بررسی مست یم   .1 اولی  شامل  موانا    غزلیات شم منابو 

عنوان منوو اصلی مطالت  استساده شده اس . ابیات  ک  ب 

منتخ  از این اثر مورد تحلیل دقیب قرار گرفت  تا ن ش 

سلوی   مسیر  در  ایلاقی  ر ایل  و  فیایل  اهمی   و 

 .عرفانی موانا مشخص شود

زمین   .2 در  متتور  م اات  و  کت   شامل  ک   ثانوی   منابو 

آموزه و  اسلامی  میعرفان  موانا  منابو  های  این  شوند. 

های ارائ  شده از متون عرفانی و ارائ  برای تکمیل تحلیل

 .اندتوضیحات بیشتر درباره مساهیم ایلاقی استساده شده

میامین   استخراج  برای  محتوایی  تحلیل  روش  از  پژوهش  این 

اصلی و فرعی از متون بهره برده اس . بدین منظور، ابیات مرتوط  

با فیایل ایلاقی هم ون عشب، صور، و تواضو و هم نین ر ایل  

اند طور سیستماتیک تحلیل شدهایلاقی مانند حر  و بدگمانی، ب 

تا الگوهای اصلی در رفتارهای عرفانی و سلوکی موانا شناسایی  

علاوه بر این، تح یب از دیدگاه تاریخی ب  بررسی آثار موانا .شود

های تاریخی و فرهنگی تأثیرگیار بر  پردایت  و تلاش کرده تا زمین 

گیری این مساهیم را توضیح دهد. این روش ب  مح  ان کمک  شکل

عنوان  ف بلک  ب عنوان یک شاعر و عارکند تا ن  تنها موانا را ب می

کنند دری  ایلاقی  و  فرهنگی  متسکر  از .یک  تح یب،  این  در 

های تحلیلی متداول در مطالتات ادبیات عرفانی، نظیر تحلیل  روش

موضوعی، تطوی ی و تسسیری استساده شده اس . بررسی و تطویب 

دیدگاهیافت  با  تح یب  این  نیز  های  نویسندگان  و  عرفا  سایر  های 

تر از اصول ایلاقی موانا ب  دس   صورت گرفت  تا دیدگاهی جامو

 .آید

 هابحث و یافته

بررسی دقیب غزلیات شم  در چارچو  مساهیم عرفانی، ایلاقی  

روان میو  نشان  نس   تزکی   با  مرتوط  با  شنایتی  موانا  ک   دهد 

گیری از زبان استتاری، رمزگون  و شاعران ، ب  ترسیم نظامی بهره

می عرفانی  سلوی  و  نس   تهیی   از  یافت جامو  های  پردازد. 

نس   شم ،  غزلیات  در  ک   اس   آن  از  حاکی  حاضر  پژوهش 

ترین مانو در مسیر یداشناسی و سلوی الهی مترفی  عنوان مهمب 

شود. تحلیل  شده و تزکی  آن، محور اصلی تتالی انسان دانست  می

جای نگاهی  سایتاری غزلیات بر این نکت  تأکید دارد ک  موانا ب 

سرکو  و  تحولمنسی  و  تربیتی  دیدگاهی  نس ،  ب   را  گران   گرا 

میاتخا نس     مرتو   تا  صتود  قابلی   نس ،  ک   متنا  بدین  کند؛ 
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ک  سالک با عشب، مجاهده و مترف   مطمئن  را داراس ، ب  شرط آن

 .درونی در مسیر پاایش آن گام بردارد

در بررسی فیایل و ر ایل ایلاقی در غزلیات شم ، مشخص  

های ایلاقی تل ی عنوان آموزهشد ک  موانا این مساهیم را صرفاً ب 

ها را ابزارهایی عملی و مؤثر برای مهار نس  و کند، بلک  آن نمی

داند. فیایلی مانند عشب الهی، توب ،  یابی ب  کمال وجودی میدس  

اند ک  سایتاری  ای در هم تنیده شدهگون تواضو، صور و  کر، ب 

دهند. در م ابل، ر ایلی مانند  هماهنگ برای پاایش نس  ارائ  می

حر ، بخل، کور و حسد نیز با زبانی نمادین و استتاری میم   

شوند. عنوان موانو اساسی در مسیر سلوی مطرح میاند و ب شده

مییافت  نشان  “تها  بر  بیشتر  موانا  ک   میان دهد  ت ابل”  و  تامل 

فیایل و ر ایل تأکید دارد تا بررسی مجزای هر کدام. این نکت   

شناسی اوس  ک  در کمتر متنی عرفانی  های روشیکی از نوآوری

 . (19)شود ب  این صورت دیده می

های مهم پژوهش، ن ش محوری عشب الهی در  یکی دیگر از یافت 

سایتار کلی تزکی  نس  در غزلیات شم  اس . موانا عشب را 

شناسان  و راز تنها نیرویی مطهر و محری، بلک  ح ی تی هستین 

داند. در این راستا، عشب ن ش اساسی در تمام مراحل آفرینش می

ب  دارد؛  نس   بدون عشب، سطحی،  کر گون تهیی   توب   ک   ای 

ثمر یواهد بود. این  جان، و مجاهده بدون عشب، بیبدون عشب، بی

سوس  ک  عشب را جوهر اصلی  تحلیل با تسسیر شسیتی کدکنی هم 

 .(14)داند عرفان مولوی می

تنها هدف در مورد نس  مطمئن ، نتایج نشان داد ک  این مرحل  ن 

نهایی سلوی، بلک  نماد انسان کامل از منظر مولوی اس ؛ انسانی  

های نسسانی م اوم شده، صسات الهی را در یود  ک  در برابر وسوس 

یافت  اس .   آرامش و طمأنین  ح ی ی دس   ب   نهادین  سایت ، و 

استتاره قال   در  را  مرحل   این  اطل ”، موانا  “قوای  هایی چون 

 .کند“وصل یار”، “نور حب” و “دریای آرام” توصیف می

چندای ،  زبانی  با  موانا  ک   داد  نشان  نیز  منتخ   ابیات  تحلیل 

سازد. برای مثال، در غزل شنایتی عمی ی را مطرح میمساهیم روان

این عشب بمیرید”، واژه “مرگ” ن  ب  متنای   “بمیرید، بمیرید در 

نیستی، بلک  ب  متنای عوور از یودیواهی و تولد دوباره در ساح   

ها مؤید آن اس  ک  غزلیات شم  متنوی اس . این گون  تحلیل

شنایتی، فلسسی و وجودی نیز  تنها متنی عرفانی، بلک  اثری روانن 

 .هس  

نتیجة کلی پژوهش تأکید دارد ک  موانا در غزلیات شم ، نظامی 

مثاب   دهد ک  در آن، تزکی  نس  ب منسجم از سلوی عرفانی ارائ  می

فرآیندی پویا، مستمر و عاش ان  ترسیم شده اس . این فرآیند بر  

اسا  عشب الهی، شنای  نس ، مجاهده، توب ، یلوت،  کر، و 

تواضو بنا شده و هدف نهایی آن، رسیدن ب  م ام نس  مطمئن  و 

 .اتحاد با ح ی   مطلب اس  

می را  غزلیات شم   مجموع،  ن در  گنجین توان  عرفانی،  تنها  ای 

تتالی   جویای  انسان  هر  برای  کاربردی  و  عمیب  راهنمایی  بلک  

نیز   دانس ؛ متنی ک  از مرز زمان و مکان عوور کرده و تا امروز 

 .بخش جویندگان ح ی   باشدتواند الهاممی

 فضایل اخلاقی در سلوک عرفانی مولانا 

در  موانا جلال بلخی  توریزیالدین محمد  ، فیایل دیوان شم  

های اساسی برای سلوی عرفانی و رسیدن عنوان ستونایلاقی را ب 

کند. او متت د اس  ک  فیایل ایلاقی، ب  کمال انسانی مترفی می

در مسیر ح ی     موانو  از  عوور  نس  و  تزکی   برای  مهم  ابزاری 

مهم از  میهستند.  این فیایل  ب   ترین  تواضع،  توان  الهی،  عشق 

اشاره کرد ک  هرکدام ن شی کلیدی    صبر، توبه، بخشش و صداقت

 .در رهایی از بند نس  و ت ر  ب  یداوند دارند

 ی: جوهره سلوک عرفانی. عشق اله۱

محوری موانا،  شم   غزلیات  در  الهی  ژرف عشب  و  ترین ترین 

گیرد.  مسهوم عرفانی اس  ک  تمامی ابتاد تسکر مولوی را در بر می 

ای شخصی، بلک   این عشب، ن  صرفاً احساسی زودگیر یا تجرب 
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هستی دگرگون نیرویی  را  انسان  جان  ک   اس   احیاگر  و  بخش 

درمیمی را  ع ل  مرزهای  ب سازد،  را  دل  و  ح ی    نوردد  سوی 

شود. در نگاه موانا، عشب همانند آتشی اس  مطلب رهنمون می

سوزاند اما ن  برای نابودی، بلک  برای تطهیر و زایش  ک  دل را می 

 .دوباره روح

موانا بارها در غزلیات شم  ب  ویژگی سوزاننده و پااینده عشب  

می شماره  اشاره  غزل  در  می5کند.  چون   :فرماید،  عشب!  “ای 

آتشکده، در ن ش و صورت آمده / بر کاروان دل زده، یک دم امان  

ده یا فتی” در این بی ، عشب هم ون آتشی تصویر شده ک  کاروان  

درمیدل  را  این  ها  نیس .  آن  برابر  در  تسلیم  راهی جز  و  نوردد 

زداید و زمین  را برای دری نور  های نسسانی را میآتش، آلودگی

 .سازدالهی فراهم می

عشب در تسکر مولوی فراتر از ع ل و استدال اس . ع ل، از نظر  

ک  عشب،  او، محدود ب  شش جه  و زمان و مکان اس ؛ در حالی

شماره  بی متروف  غزل  در  اس .  شهودی  و  متنا  132مرز  این   ،

“ع ل گوید شش جه  حدس  و بیرون راه   :شودچنین بیان می

ام من بارها” ع ل در اینجا  نیس  / عشب گوید راه هس  و رفت 

نماینده منطب محدود بشری اس ، اما عشب، نیرویی اس  ک  با 

یابد. شسیتی کدکنی نیز  شهود و تجرب  درونی ب  ح ی   دس  می

کند ک  زبان و ع ل توان بیان یا دری  در تسسیر این بی  تأکید می

کامل عشب را ندارند، چرا ک  عشب تنها از راه تجرب  مست یم فهمیده  

 .شودیم

عنوان پلی میان انسان و یداوند نیز در همین راستا، عشب الهی ب 

شود. این عشب سالک را از بند ظواهر و تتل ات دنیوی  مترفی می

می رهنمون  ح ی    وصال  ب   و  کرده  غزل رها  در  موانا  شود. 

ها / در  “ای طایران قد  را عش   فزوده بال :گویدمی  2شماره  

” در این تصویر، عشب نیرویی هاحال  را  روحانیان  تو   سودایحل    

ب  وجد می نیز  را  فرشتگان  ک  حتی  آورد و حال روحانی  اس  

ک  عشب در جهان مولوی، محدود ب  انسان  بخشد؛ نشانی از آنمی

 .نیس  بلک  نیرویی کیهانی و بنیادین اس  

از دیگر ابتاد برجستة عشب الهی در غزلیات شم ، ن ش آن در  

ای در برابر سالک قرار  فرآیند یودشناسی اس . عشب هم ون آین 

میمی آشکار  او  بر  را  او  درونی  ح ی    و  غزل گیرد  در  سازد. 

“آ  حیات عشب را در رگ ما روان  کن   :یوانیم، می1۸21شماره  

” در این بی ، عشب ن  تنها مایة  کن  شوان   ترجم   را  صووحآین     / 

ای برای شهود درون و دری نور حیات روحانی اس ، بلک  وسیل 

 .ح ی   نیز هس  

عشب الهی از دیدگاه مولوی تنها ابزار یودشناسی و سلوی نیس ،  

بلک  راز آفرینش و عامل پیوند اجزای هستی اس . جهان از دید 

آمده    771روح اس . در غزل شماره  مولوی بدون عشب مرده و بی

“ن  ک  هر چ  در جهان اس ، ن  ک  عشب جان آن اس  /   :اس  

جز عشب هر چ  بینی، هم  جاودان نماند” در این نگاه، عشب همان  

ای ک  هم  چیز را در پیوند و  نیروی محری یل   اس ؛ انرژی

 .داردحرک  نگ  می

تجرب  هم نین  عشب  شم ،  غزلیات  بیدر  غیرقابل  ای  واسط ، 

  132۹توضیح و فراع لی توصیف شده اس . موانا در غزل شماره  

زبان گر اس  / لیک عشب بی“گرچ  تسسیر زبان روشن :گویدمی

تر اس ” این ابیات بر این نکت  تأکید دارند ک  ح ی   عشب  روشن

توان ب   گنجد و تنها از طریب “چشیدن” آن میها نمیواژهدر قال   

 .عمب متنا رسید

نهای  سلوی عاش ان  در جهان مولوی، فنا در متشوق اس . عشب  

رساند ک  جز  ای میکند و ب  مرحل الهی، فرد را از یویش تهی می

“گم شدن  :فرمایدمی  430بیند. در غزل شماره  متشوق چیزی نمی

در گم شدن دین من اس  / نیستی در هس  آیین من اس ” در  

می باطنی  هستی  و  ظاهری  نیستی  ب   سالک  م ام،  ن  این  رسد. 

ک  در هستی یداوند فانی و  گون  ک  از میان برود، بلک  چنانآن 

 .باقی گردد
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“عشب آمد و شد   :سرایدنیز چنین می  172مولوی در غزل شماره  

چو یونم اندر رگ و پوس  / تا کرد مرا تهی و پر کرد از دوس ”  

در این بی ، عشب هم ون یونی اس  ک  در وجود عاشب جریان  

 .سازدکند و آکنده از حیور متشوق میدارد، او را از یود تهی می

تساسیر، می ابیات و  این  ب   الهی در با توج   توان گس  ک  عشب 

ک  هم غزلیات شم ، مسهومی هم  جانو ، عمیب و حیاتی اس  

این   اس .  عرفانی  سلوی  نهایی  هم هدف  و  نس   تزکی   وسیل  

عشب، انسان را از قید یود و ع ل و ظواهر آزاد کرده و ب  سوی  

کشاند. موانا در زبان شاعران   نور مطلب، فنا و ب ا در  ات حب می

یود، عشب را جوهر هستی، روح جهان، و راز پیوند میان مخلوق  

ای درونی، کند؛ عش ی ک  دری آن نیازمند تجرب  و یالب مترفی می

 .عوور از منی  و شهود قلوی اس  

 ی نیاز خودب ییرها یسوبه ی. تواضع: گام۲

سلوی   بنیادین  اصول  از  یکی  موانا،  شم   غزلیات  در  تواضو 

منیّ ،  از  رهایی  در  محوری  ن ش  ک   اس   ایلاقی  و  عرفانی 

ن   دریاف  فیض الهی و رسیدن ب  ح ی   دارد. موانا، تواضو را  

داند ک  از دل  صرفاً رفتاری بیرونی، بلک  حالتی قلوی و درونی می

انسان بریاست  و ریش  در شنای  جایگاه ح ی ی یود در برابر  

عظم  الهی دارد. در نگاه او، انسان تا زمانی ک  در بند یودبینی  

یابی ب  ح ی   محروم یواهد بود. تنها با  و غرور اس ، از دس  

توان ب  مرات  عالی عرفانی دس   یای شدن، فروتنی و تسلیم، می

 .یاف  

موانا در بسیاری از غزلیات یود، تواضو را شرط ازم برای ورود  

کند ک  بدون تواضو،  داند. او بارها تأکید میب  سلوی متنوی می

نمی آغاز  الهی  عشب  مسیر  در  غزل  حرک   در  مثال  برای  شود. 

های طبعت سر نخوت را نگر  “در تواضع :فرمایدمی 400شماره 

در این بی ،    حد شاکلست”های بیو اندر آن کبرش تواضع  /

و   دارد  تأکید  پنهان  تکور  و  ح ی ی  تواضو  میان  تیاد  بر  موانا 

می کور  هشدار  گرفتار  نیز  فروتنی  ن ا   با  حتی  بریی  ک   دهد 

 .اندباطنی

های نس  عنوان کلید عوور از حجا های دیگر، تواضو ب در غزل

شود. موانا متت د اس  تا انسان از  و شرط اساسی فنا مطرح می

نمی  نگیرد،  یود  را منِ  ح ی    و  شود  فانی  متشوق  در  تواند 

“ای عشب! چون   :گویدمی  2۹40ک  در غزل شماره  دریابد. چنان

کشانی” درآیی در لطف و دلربایی / دامان جان بگیری، تا یار می

ب  عشب  ابیات،  این  منیّ   در  از  را  انسان  ک   اس   نیرویی  مثابة 

میمی هدای   فنا  مسیر  در  و  در رهاند  تنها  هدای   این  اما  کند. 

 .دهدهای یالی از یود و متواضو رخ میدل 

ف ط در رابطة انسان با یدا، بلک  در  تواضو در غزلیات شم  ن 

یادآور  بارها  موانا  دارد.  مهم  جایگاهی  نیز  اجتماعی  تتاملات 

شود ک  انسان باید در برابر یلب یدا نیز فروتن باشد تا بتواند می

ای بر پای  محو ، دری و احترام برقرار کند. او در غزل شماره  رابط 

“بیا تا قدر یکدیگر بدانیم / ک  تا ناگ  ز یکدیگر   :فرمایدمی  1535

این  در  ب نمانیم”  فروتنی  و  جا،  اجتماعی  همزیستی  پای   عنوان 

 .ها مترفی شده اس  ها و دلخوریجلوگیری از جدایی

دل  نیز هس .  الهی  فیض  دریاف   تواضو شرط  موانا،  منظر  از 

متواضو، آمادة دریاف  نور و رحم  اس ، چرا ک  هم ون ظرفی 

  شماره   غزل  در  ک چنان.  اس    ح ی     پییرشیالی و شساف، آماده  

زانک  :گویدمی  332  / بلند  گردد  تو  کار  گر ز چرخ  “غره مشو 

این در  فکند”  بتواند  تا  کند  میبلندت  هشدار  غرور،  جا  ک   دهد 

شود، و تنها با تواضو  سو  س وط و محرومی  از عنای  حب می

 .توان در مسیر لطف الهی باقی ماندمی

در غزلیات   مهم  از میامین  نیز  راه  پیر  برابر مرشد و  در  تواضو 

های نس  مواناس . او مرشد را راهنمایی برای عوور از تاریکی

داند و متت د اس  تا سالک ب  فروتنی در برابر مرشد نرسد، از می

 :آمده اس    3نصی  یواهد ماند. در غزل شماره  اسرار سلوی بی

“تو ناز کنی و یار تو ناز / چون ناز دو شد، طلاق ییزد” و هشدار  
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دهد ک  اگر طال  راه حب، ناز و تکور کند، رابط  با متشوق  می

 .الهی گسست  یواهد شد

کند ک  هرچ  مثاب  نوری مترفی می در نهای ، موانا تواضو را ب 

بخشد و ب   بیشتر در انسان بتابد، او را از تاریکی غرور رهایی می

رساند. او تواضو را ب  یای، دریا، آین ، و سای   روشنی ح ی   می

می بیتشوی   پییرندگی،  از  مظاهری  ک   کند:  شسافی   و  ادعایی 

 .شوندهمگی ب  دریاف  ح ی   منجر می

، ابتاد مختلف تواضو در  (3-4شده )جدول  در جدول تحلیلی ارائ 

عنوان شرط  روشنی ترسیم شده اس ؛ از تواضو ب اندیش  مولوی ب 

فنا و عوور از نس ، تا کارکردهای اجتماعی، مترفتی، و ایلاقی 

نشان   و  شده  همراه  شم   غزلیات  از  شواهدی  با  کدام  هر  آن. 

ف ط منش انسانی، بلک  جوهر  دهد ک  فروتنی در نگاه موانا ن می

 .سلوی عارفان  و کلید پیوند با ح ی   الهی اس  

 :توان گس  ک  تواضو در اندیش  مولویبندی میدر جمو

 ترین گام برای سلوی و تزکی  نس  اس ،نخستین و مهم •

 پلی برای عوور از نس  و رسیدن ب  فناس ،  •

 شرط دریاف  نور، فیض و مترف  الهی اس ،  •

 .ای پای با دیگران و پیر راه اس  و ازم  برقراری رابط  •

ترین نیاز انسان مولوی با نگاهی عمیب و شاعران ، تواضو را درونی

کند؛ نیازی ک  اگر از آن برای رسیدن ب  کمال و ح ی   مترفی می

پرستی گرفتار یواهیم شد و از نور  غافل شویم، در دام یویشتن

 .نصی  یواهیم ماندالهی بی

 هاعبور از رنج یبرا ی. صبر و استقامت: پل۳

صور جایگاهی    بلخی،  محمد  الدینجلال  موانا  عرفانیدر اندیش   

های اصلی سلوی متنوی و  عنوان یکی از ستونبنیادین دارد و ب 

می مترفی  تنها  ایلاقی  را  صور  مولوی  غزلیات شم ،  در  شود. 

داند، بلک  آن را  ها نمیمتنای تحمل و بردباری در برابر سختیب 

کند ک  سالک  مثاب  نیرویی پویا، آگاهان  و رشددهنده توصیف میب 

دهد و ب  روشنایی های جهل، هوا و هو  عوور میرا از تاریکی 

 .رساندح ی   و وصال الهی می

موانا متت د اس  ک  راه عشب و عرفان، راهی سخ  و پرسنگلاخ  

توان آن را پیمود. در غزل شماره  اس ؛ راهی ک  بدون صور نمی

ها در این  ای دل ز شهوت“هر آن کو صور کرد :سرایدمی  1340

منزل / عوض دیدس  او حاصل ب  جان زان سوی آ  و گل” در  

شود ک  سالک را از منزلگ   این بی ، صور هم ون پلی مترفی می

سوی ح ی   جان  دهد و ب های مادی عوور میشهوت و دلوستگی

ای اس  با نس ، و پیروزی  برد. این صور، موارزهو مترف  الهی می

 .شوددر آن منجر ب  تزکی  و روشنایی جان می

رنج  برابر  در  منستلان   واکنش  یک  صرفاً  صور  مولوی،  نگاه  در 

نیس ، بلک  کنشی فتال و عمی اً هدفمند اس  ک  ب  سالک کمک  

تاریکیمی دل  در  تا  چنانکند  بیابد.  را  روشنایی  غزل  ها،  در  ک  

“صور چون چراغی اس  در دل ش  تار   :آمده اس    765شماره  

ب    /  صور  استتاره،  این  در  کند”  روشن  عاش ان  برای  را  راه  ک  

بخش مسیری  چراغی در ش  تاریک تشوی  شده اس ؛ روشنایی

 .پاسخی، تأییر و آزمایش اس  ک  پر از ابتلا، بی

کند. عشب  ای تنگاتنگ میان صور و عشب الهی برقرار میموانا رابط 

از نظر او، بدون صور کامل نیس ؛ و صور نیز بدون پیوند با عشب، 

، او با لحنی 765آورد. در غزل شماره  جای رشد، فرسایش میب 

میاطمینان /  :نویسدبخش  براند  یار  را  تو  ک   نواشی  نومید  “هل  

ف ط فردات بخواند؟” در این بی ، صور ن گرت امروز براند ن  ک   

ای از وفاداری عاشب ب  متشوق ح ی ی  ابزار م اوم ، بلک  نشان 

کند، چرا  اس . عاشب، حتی اگر ظاهراً رانده شود، باز صووری می

 .ک  ب  رحم  و بازگش  الهی ایمان دارد

یکی دیگر از ابتاد مهم صور در غزلیات شم ، ن ش آن در تزکی   

وسوس  برابر  در  سلاحی  را  صور  موانا  اس .  غرایز  نس   و  ها 

سازد. های آنی آزاد می داند ک  سالک را از اسارت لیت نسسانی می

تر  کر شد، گواهی روشن  ک  پیش  1340همان بی  متروف غزل  
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عنوان ابزاری برای غلو  بر نس  و رسیدن بر این متناس ؛ صور ب 

 .ب  جان پای 

نیز هشدار  پیامدهای ف دان صور  ب   از سوی دیگر، موانا نسو  

بیمی و  دهد.  اس   روحی  ناپختگی  علام   او،  نظر  از  صوری، 

ممکن اس  موج  انحراف سالک از مسیر ح ی   شود. در همین  

جا /  “در اگر بر تو بوندد، مرو و صور کن آن :گوید، می765غزل  

یواهد  ز پ  صور، تو را او ب  سرِ صدر نشاند” اینجا مولوی می

اند هاییهای مسیر، آزمونبگوید ک  تأییر در پاسخ الهی یا دشواری

 .ک  اگر با صور پاسخ داده شوند، پاداششان فراوان یواهد بود

هایی مانند چراغ، آین ، پل، ش  تاریک، و  او هم نین از استتاره

گر  عنوان نیرویی روشنگر و هدای  کند تا صور را ب نور استساده می

مسیر حسظ  از یطرات  را  تنها سالک  ن   بکشد. صور،  تصویر  ب  

  الهی   فیض  و  نور  دریاف  پااید و آماده  کند، بلک  جان او را میمی

 .سازدمی

بندی باید گس  ک  صور در غزلیات شم ، ن  ف ط یک  در جمو

نگر عرفانی اس   واکنش فردی در برابر رنج، بلک  یک فییل  کل

کند. موانا  مثاب  چراغی در دل ش ، راه عاش ان را روشن میک  ب 

یواهد ک  در برابر تأییرها، دردها، و ابتلاها صوور باشیم،  از ما می

سوی وصال ح ی   و تجلی نور ها، مسیرهایی ب چرا ک  هم  این

اند. صور در اندیش  او، ن  سکون، بلک  حرک  آگاهان  ب  سوی  الهی

حب اس ؛ ن  ف ط م اوم ، بلک  ایمان زنده و پویا ب  فرجام روشن 

 .عشب

 یگام سلوک معنو نی. توبه و ندامت: نخست۴

الدین محمد بلخی، توب  جایگاهی  در اندیشة عرفانی موانا جلال 

یک   صرفاً  ن   توب   شم ،  غزلیات  در  دارد.  آغازین  و  بنیادین 

احسا  ندام  گیرا، بلک  فرآیندی ژرف، پیوست  و آگاهان  برای  

سازی روح، بازگش  ب  فطرت الهی و آمادگی برای ورود ب   پای 

مسیر عشب الهی اس . مولوی، توب  را نخستین گام سلوی و ن طة  

پرفرازونشی  مترف  می انسانی عزیم  در سسر پریطر و  داند. 

تواند  ک  در آلودگی گناه و غسل  گرفتار شده، تنها از طریب توب  می

 .سوی نور ح ی   را آغاز کندمسیر رهایی، پاایش و حرک  ب 

از دیدگاه موانا، توب  بازگشتی آگاهان  و عاش ان  ب  سوی یداوند 

ژرف در  اس   ممکن  انسان  هرچند  ک   دارد  باور  او  ترین  اس . 

بیای  رحم   در  رود،  فرو  یطا  راه  های  هم نان  الهی  پایان 

، مولوی با زبانی صریح  16۸5بازگش  باز اس . در غزل شمارة  

ای دل ک  راه عشب را هموار کنی”  “توب  کن :گویدو شاعران  می

مثاب  کلیدی برای گشودن درهای عشب مترفی  در این بی ، توب  ب 

شود،  دلی و فروتنی آغاز نمیشده اس . راه عشب الهی، جز با پای 

 .و این تطهیر قل ، جز با توب  ممکن نیس  

عنوان عاملی برای تطهیر درون و  در ادام  همین غزل، او از توب  ب 

“ای مطر  این غزل گو کی  .کندزدودن زنگارهای نسسانی یاد می 

توب  “در جرم   یار توب  کردم از هر گلی بریدم وز یار توب  کردم”

های کرده این بار توب  کردم” اینجا، کردن بودیم تا ب  گردن از توب 

تأکید   در جریان اس . موانا  و  دائمی  امری  ک   بار  ن  یک  توب  

کند ک  توب  ح ی ی، باید با آگاهی، تکرار، و تتهد قلوی همراه  می

شس   اس ؛  تطهیر  همان  بازگش ،  این  از باشد.  جان  وشوی 

 .ی پییرش نور الهی شودآلودگی تا دل آماده

بنیادی از  ب   یکی  بازگش   مولوی،  شتر  در  توب   میامین  ترین 

فطرت الهی انسان اس . از نگاه او، گناه انسان را از اصل پای یود  

ای با  ات الهی اس . در غزل سازد و توب ، پیوند دوبارهجدا می

می34۸شمارة   امید  از  سرشار  لحنی  با  از  :سراید،  نومید  “مشو 

توب  کرم  دریای  ک   کردی  ک   کند   پییریس ”ظلمی  را  “گناه  

توب  در  ک   طاعات  و  بیتسویح  ابیات، پییری  این  در  نظیریس ” 

کنندة گوید، بلک  از قدرت متحولتنها از پییرش توب  میموانا ن 

کند، اگر توب  از  گوید؛ گناه را تودیل ب  طاع  میتوب  سخن می

 .دل بریاست  باشد

مولو  عرفان  تنها    ،یدر  پش  کی توب   بلک    س ،ین  یمانیلحظ  

در هر لحظ  آماده بازگش     دیمداوم و فتال اس . انسان با  یندیفرآ
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بلک  با    شود،یانجام نم  بارکیعهد باشد. از نظر او، توب     دیو تجد

تا ب    میاز نو آغاز شود. “در جرم توب  کردن بود  د یهر لغزش با

  در    (  16۸5بار توب  کردم” )غزل    ن یا  ده کر  ی هاگردن از توب 

از   یک  حت  یاتوب    دهد؛یرا نشان م  نیموانا عمب توب  راست  نجا،ای

ها از سر  چرا ک  ممکن اس  آن  کند،یتوب  م  زین  نیش یپ  یهاتوب 

 و عشب.  یعادت بوده باشند، ن  از آگاه ایتر  

  یناگسستن  یوندی پ  یبا عشب اله  نیهم ن  ،یمولو   ش یتوب  در اند

متنا،    نیمتشوق شود. در ا  ین ی آ  تواندی دل نم  ،یدارد. بدون پاک 

 شیپررمز و راز عشب: “پ  یورود ب  واد  یاس  برا   یاتوب  م دم 

( 23۸0تو شاه توب  کردن از گناه آمد گناه” )غزل    حدیجوش عسو ب

اله  یانیپایبر ب  نجاینا اموا    گاه    یو حت  کندی م  دیتأک   یکرم 

ب برابر عظم  بخشش یداوند  در  را  ا  ند؛یبیم  متنایتوب    نیاما 

آن   شیب  انیب نساز  تأک   یک   باشد،  بر عظم  عشب    س  یدیتوب  

 و دعوت او ب  بازگش  بندگان. یاله

 :در مجموع، توب  در غزلیات شم 

 اس ؛  یو عرفان  یگام در سلوی متنو  نینخست •

آلودگ   ریتطه  ی برا  ی عامل • از  جان  و    ی نسسان  یهایدل 

 اس ؛ 

 اس ؛  یو سرش  پای انسان یب  فطرت اله یبازگشت  •

 اس ؛  یعشب اله   ریورود ب  مس شرطشیپ •

بازگش  بنده    یبرا  یاله  یمداوم و دعوت  ا،یپو   یندیفرآ  و •

 ب  آغوش نور اس . 

  یروح  یبلک  ریداد  ،یایلاق  یتوب  ن  ف ط عمل   ،یدر نگاه مولو 

 کند،یک  توب  م  یانسان اس . انسان  یدر هست  نیادیتحول بن   کیو  

ب گناه  ظلم   م  رونیاز  پا  مترف   نور  ب   ب    نهد،یآمده،    ی سو و 

اکندیحرک  م  ی یمتشوق ح  توب  در  پا  نی.  ن   بلک     ان،ی متنا، 

 آغاز راه اس . 

 و نفرت  نهیاز ک یی . بخشش و گذشت: رها۵

اند جلال  یعرفان  ش یدر  بلخ  نیالدموانا  و    ،یمحمد  بخشش 

  ی اصل یهااز ستون ی کیبلک   ،یایلاق  ل یفی ک یتنها گیش  ن 

متنو  پ  یسلوی  ح   مودنیو  م     یراه  در شودیشمرده  موانا   .

 ییدارد ک  انسان بدون رها  دینکت  تأک   نیشم ، بارها بر ا  اتیغزل

. بخشش ابدیدس     یب  نور اله  تواندییشم و نسرت نم  ن ،یاز ک 

اقدام او،  نگاه  پای   یروحان  یاز  از و  را  سالک  ک   اس   کننده 

و    ضیف  اف  ی در  یو قلوش را برا  سازدیآزاد م  ینسسان  یرهایزنج

 . کندیآماده م یعشب اله

پاا  موانا را  تار  شیبخشش  از  از    داندیم  ییهایکیدل  مانو  ک  

انسان، چون  . او متت د اس  ک  دل  شوندیم     یانتکا  نور ح 

زمان  یان یآ تنها  ک   از    تواندیم  یاس   ک   دهد  بازتا   را  نور 

ک   یزنگارها در    یو یودیواه  ن ییشم، حسد،  باشد.  پای شده 

غزل    نیهم در  ن  ی“ا:  دیگویم  15راستا  کرده  را،    شینوش 

بده   یزیرا، چ  ش ییو یکن ب  شی را / بایو  شیکن بایو   ش ییو یب

ده عشاق را، پرنور کن آفاق را / بر زهر زن    فیرا” “تشر  شیدرو

  ی موانا با زبان  ات،یاب  نای  در   را”    شیبده درو  یزیرا، چ  اقیتر

 یدرون  یدرمان زهرها  یبرا  ی"اق یتر"گیش  را چون    ،یاستتار

مکندیم  یمترف ک   اس   بخشنده  دل  تنها  آف    تواندی.    یهااز 

 رها شود و نور عشب را در جهان بپراکند. ینسسان

اس .    یمتنو   ریدر مس  شیگشا  ی برا  یگیش ، پل  ،ینگاه مولو   از

بماند،   یک  سالک در بند انت ام و رنجش باق  یتا زمان  دیگویاو م

اس     یدیبر او بست  یواهد بود. بخشش همان کل     یح   ریمس

  ی بال ب  سو و فرد را سوک  دیگشایبست  درون را م  یهاک  قسل

: “یود دیسرایم  145ک  در غزل  چنان.  دهدیسوق م  یمحوو  اله

کرد ک   بخشش  م  یوریب  ی همان   / نهان  پنهان    کندیاندر  پنهان 

پنهان و    ریاشاره ب  تأث  نیترفیلط   ،ی ب  نای   ها”  جمل  افتال

و در سکوت انجام   ادعا یک  ب یبخشش دارد. بخشش  زیانگشگس  

  دهد یم  رییدارد ک  قل  انسان را از درون تغ  ینامرئ  ییروین  شود،یم

 . کندیم   ینور هدا یسو و افتال و حاات او را ب 
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  یروح و بلوغ عرفان  یاز بزرگ   یا بخشش را نشان   نیهم ن  موانا

و تسلط    یاز یودشناس  یاک  ب  مرحل   ی. تنها کسانداندیانسان م

بگیرند و دل یود    گرانید  یاز یطاها  توانندیم  اند،دهیبر نس  رس

 رانیطا  ی: “امییوانیم  2رها کنند. در غزل شماره    ن یرا از بار ک 

را   انی تو، روحان  یها / در حل   سودابال  ودهقد  را، عش   فز

  یی عشب، علو م ام و رها  میبر رابط  مست     یب  نای   ها”  حال

وابستگ و  کندیم  دیتأک   ینی زم  یهایاز  عاشب  سالک  بلندپرواز،  . 

سوک، در   یابماند؛ او چون پرنده   یباق  ن ییشم و ک   ریاس  تواندینم

 نیچن  تواندی از نسرت م  زادو تنها دل آ  کندیآسمان مترف  پرواز م

 را تجرب  کند.  یاوج

هم ن  در بخشش  موانا،  نس    کی  نینگاه  اس .  نس   با  جهاد 

و تسلط بر    لیم  نیب  انت ام دارد؛ اما گیش ، شکستن ا  لیانسان م

ا اس .  روا  نییود  در  ک   اس   اکور  آن   زین  اتیهمان جهاد  ب  

: “در آتش و در سوز  دیگویم  5اشاره شده اس . در غزل شماره  

م  ش   /   برمیمن،  من  روز  رو  روزیپفرخ    یا تا  از  آن    یمن، 

 ن یاز ک   یآتش سوزان دل ک  ناش   ،یب  نای  در     ”یالیحشم 

اما تنها با گیشتن از    شود؛یاس ، ب  آتش عشب بدل م  یو آزردگ 

 سوز ب  نور بدل یواهد شد.   نینای، ااز نس  یشم   یییشم و رها

درون  ،یمولو   دید  از دل   میمست   ةثمر  یآرامش  اس .  گیش  

،  323رهاشده از یشم، سوک، روشن و آرام اس . در غزل شماره  

  ی / وان نسس  دتیچو یار آ  اری  ،یک  بایود  ی: “آن نسسدیسرایم

ب آ  اری  ،ییودیک   کار  و   ییودیواه  نجا،ای  در     دت”یچ  

  ی مترف  اری از    ییهمراه اس ، عامل جدا  "ی بایود"ک  با    یتوزن یک 

عشب   ة آماد   ،یدل رها از من  یتنی   یود،ی ک  دل ب  ی. در حالشودیم

 و نور اس . 

اس . هرچ     یعشب اله  یتجل  نیموانا هم ن  اتیدر غزل  بخشش

ب  عطوف    زیغرق شود، دلش ن  یعشب اله یایدر در شتریسالک ب

 شیبخشا   یی . او عشب را عامل نهاابدی یم  شیگرا   ی شتریو گیش  ب 

  تواندیم  زیگناهکار ن  یحت  ،ی یچرا ک  در نزد متشوق ح   داند؛یم

 . ردیگ  یبخشوده شود و در آغوش مهر جا 

 قتیورود به حق   د ی: کلییگو . صداقت و راست ۶

اند راس    یعرفان  ش یدر  صرفاً    ییگو موانا،  ن   صداق     ک یو 

هرگون     یبرا  ی ا یو پا  یسلوی متنو   ةبلک  جوهر  ،یایلاق  ل  یفی

و    ی اله     یح   اف  یدر نساق  دروغ،  ک   اس   متت د  او  اس . 

پرده  ییدورو نور ح   انیم  م، یضخ  ییهاهمانند  انسان و      یدل 

  ةآماد  یورده، لیص  یان ییصادق، چون آ. اما قل   شوندیحائل م

تنها شرط ورود ب   منظر، صداق  ن   نیاس . از ا  ی بازتا  انوار اله

اله  یواد سلوی دشوار    نیدر ا  ریبلک  تنها راه ادام  مس  ،یعشب 

 اس . 

دل، زبان و    یشم ، بر ضرورت هماهنگ  اتیبارها در غزل  موانا

تأک  راس  کندیم  دیعمل  پره  یبرا  ییگو .  تنها  در    زیاو  دروغ  از 

 زیقل  و ایلا  در عمل ن یصسا  ،ین یبلک  راست س ؛یکلام ن

: “ع ل  دیفرمای، م132اند. در غزل  مسهوم  نیاز ا  ریناپیییبخش جدا

ب  دیگو  و  ن  رونیشش جه  حدس   گو   س  یراه  راه    دی/ عشب 

  ی را ز پا  ییمش کن یار هست  نیام من بارها” “ههس  و رفت 

 نای  در  موانا   گلزارها”    شتنیدر درون یو   ینیدل بکن / تا بو

  ی در دل باق ییواهیتا یار دروغ و هست دیگو یم یروشنب  اتیاب

را تجرب  کند. سکوت، صداق       یگلزار ح   تواندیاس ، دل نم

 .دیگشا یعشب و شهود را م ةشدن، درواز  یرایپیو ب ،یندرو

آ  او را  م   ةنیی صداق   دل  م  داندیشساف  آن  در   ةچهر  توانیک  

با دروغ، تظاهر و نساق آلوده شود،    ن یآ  نی. اگر ادیرا د     یح 

:  دیگو یاس  ک  م  لیدل  نی. ب  همدهدیرا نشان نم     یح   گرید

ش  و سلطان ازل / مستتلن مستتلن   یاو غزل   یب  نی“رستم از ا

اعتراض    کی فراتر از     ،ی ب  نای   (  3۸مستتلن کش  مرا” )غزل  

عروض  یهنر قال   راس    ادیفر  ةدربردارند  ،یب   و  دل  گو 

راس    یمولو   ةدیکشرنج چارچو   ییگو اس .  از  او  و  نزد  ها 
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  ی ب  صدق در تجرب  باطن  لیو تود  رودیفراتر م  یظاهر  یهاقال  

 .واسط یو ب   یزنده، جار ی تیح  شود؛یم

نور  از موانا، صداق  هم ون  را   ینگاه  نس   ظلمِ   ک   اس  

باور    نی. او بر اکندیو راه شنای  یداوند را روشن م  سوزاندیم

و   سازدیحب محروم م  داریگو، یود را از داس  ک  انسان دروغ

تار در  غزل  ماندیم  یکیروحش  در  “یدم     زین  3۸۸.  آمده: 

اندر دس  هس     دم  / ی  س  ی هس  ن  م یرا قدر و ق  یدوستیب

از ظاهرِ    شتریدل ب  راستی   بر  موانا     س ”ی در دس  ن  یو دوست

همراه باشد،    کیاگر با عمل ن  یحت   ،یدارد. دروغ در ن  دیعمل تأک 

  طلود،یگو محب، دل راس    رایاس ؛ ز   ارزشیعرفان ب  ریدر مس

 پرمدعا. ین  زبان

. نس  همواره شودیب  جهاد با نس  م  لیصداق  تود  ر،یمس  نیا  در

دارد. اما صداق ، بریلاف   یکارو پنهان  ا،یر  ،یویب  یودفر   لیم

 12۹۹انسان اس . در غزل    ینس ، تولور شهام  درون  یهایواست 

“راست بجو   یآمده:  رستند”    ،یرا  راستان    ، گوییراس     ک  

 –ک  جرئ  راس  گستن    ک ننس  اماره. آ    یاس  عل  یریشمش

و       ح ی  در   دارد،  را  –  یدرون  حتی یود  از  ک   اس   آماده 

 شود.  میوااتر تسل ی تیفراتر رود و ب  ح  شییو  یهایواست 

اله  یبرا  یصداق  را راه  موانا ب  متشوق  . در  داندی م  یاتصال 

. هرچ  زبان و دل  دیگو یصادق سخن م  یهانگاه او، یداوند با دل

 2. در غزل  شودیکمتر م   زیشوند، فاصل  با حب ن  ترکیهم نزدب 

  ة ها / در حل قُدْ ْ را عش َ  فزُوده بال  رانِیِطا  ی: “ادیگو یم  زین

و بلند،   یروحان  یفیا  نای  در   ها”  را حال  انین تو روحا  یِسودا

. آنان ک   ندیو ب  پرواز درآ  ندیپر بگشا  توانندیاند ک  متنها صادقان

 اند.ها محرومحال نیاز دری ا پرورانند،یدر دل دروغ م

  یجهاد عرفان  کی  یمولو  دیو صداق  از د یی گو راس   ج ،ینت در

بودن   وسوس   یتنیاس . صادق  برابر  ا  یها در  از   ستادن،ینس  

کردن، و با یود و با یدا صادق بودن. صداق ، شرط   زیتظاهر پره

باغ عشب، مس ب   کل  ش یپاا  ریورود    یدرها  شیگشا  دیدرون، و 

  خت  یر  یآن عشب اله  راس  ک  د  یاس . دل صادق، ظرف     یح 

 . شودیم

 گیرینتیجه 

تواضو، صور،    ،یموانا هم ون عشب اله  ش یدر اند  یایلاق  لیفیا

ب  و صداق ،  بخشش  اساستوب ،  اصول  عرفان  یعنوان    ی سلوی 

اشده  یمترف ابزارن   ل یفیا  ن یاند.  بلک       یتزک   ی برا  ی تنها  نس  

هستند.    یاله     یب  ح   یکیو نزد  یعوور از موانو روح  یبرا  یراه

تواضو،    ،یچون عشب اله  یایلاق  لیشم  موانا، فیا  اتیدر غزل

و    یفرد  ی هاتنها در م ام ارزشصور، توب ، بخشش و صداق ، ن 

جا  ،یاجتماع در  بن  گاهیبلک   عرفان  نیادیارکان  مطرح   یسلوی 

    یتنگاتنگ با ح   یوندیدر پ  لی فیا  نیا  ،یاند. از نگاه مولو شده

اله نور  دارند و هر    ی و  متنو   ی امرحل   ک،یقرار    و   ی از سلوی 

 .کنندیم یندگ یرا نما یدرون یتحول

 یازل  یاس ؛ جوهر   اتیال د  حمحری و روح  یروین  یاله  عشب

  ی نی. تواضو شکستن یودبآوردیک  عالم را ب  حرک  و متنا درم 

  ی ستادگ یعاش ان  در برابر عظم  حب اس . صور، قدرت ا  میو تسل

محروم درد،  برابر  فرسا    یدر  از  را  سالک  ک   اس   رنج    ش یو 

   ل یو ص  گدازدیو روح او را در آتش ابتلا م  دهدینجات م  یدرون

از گمدهدیم آگاهان   بازگش   توب ،  آغوش متشوق    یگشتگ.  ب  

. بخشش، شکستن  ینسسان  یهادل از حجا   شیاس  و آغاز پاا

اس  ک  دل را از پرواز    یاز بار ییو نسرت، و رها  ن  یک   یرهایزنج

اس ؛      یانسان و ح  انیم  یصداق ، پل   ، ی. و در نها داردیبازم

با  ات    یکیو نزد  یکرنگی  ،یانی ک  سالک را ب  عر  زاروند  ینور

 .رساندیم یاله

    ی تهی  یبرا  ییموانا ابزارها  ةش یدر اند  لی فیا  نیمجموع، ا  در

دل هستند. بدون تح ب   ن ییاز آ  یظلمان  ینس  و زدودن زنگارها

را نخواهد داش  و       یانتکا  نور ح     ی صسات، دل قابل  نیا

ب  جا  یسلوی متنو  ا  ییراه  ن    نینخواهد برد. موانا  صسات را 

ها را در عمب آن   دیانسان با  داند؛یم  یستنیصرف، بلک  ز  یآمویتن
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وجود یود تجرب  و تجسم کند تا از مرتو  نس  ب  م ام جان، و از  

 .ابدیآنجا ب  وصال متشوق راه 

  ی اند؛ عش عشب  ی در عرفان موانا تجل  یایلاق  لی فیا   ،ی نها  در

م  در صداق   م  بالد،یک   تواضو یم  در صور شکوفا    شود،یدر 

و    بخشد،یم  ییدر بخشش رها  شود،یم  ریدر توب  تطه  گردد،یم

 . بردیمطلب م    یح  یانسان را ب  سو   یدر نها

  ل یک  فیا  دهدیشم  نشان م  ات ی در غزل  یایلاق  نیمیام  لیتحل

اصول  یایلاق موانا صرفاً  منظر   ستند،ین  یاجتماع  ای  یتیترب  یاز 

درون و عوور از موانو    شیپاا  ی برا  نیادیبن  یابزارها  ةمثاببلک  ب 

  یسلوی متنو   یبرا یصسات، ن ش  راه  نی. اکنندیعمل م ینسسان

دس   ح   یابیو  از    یمراحل  اند؛یلها     یب   را  سالک  ک  

 .سازندیروح رهنمون م یینس  ب  روشنا یهایکیتار

اله  موانا ن  یعشب  اصل  یرویرا محور و  ا   یمحری    ر یمس  نیدر 

کننده اس  و  زمان سوزاننده و زندهک  هم  یعش   کند؛یم  یمترف

  ی ستادگ ی. صور، توان ارهاندیم  ی و یدن  یهایدل را از تمام وابستگ

  ی برا  یعنوان ابزارسلوی اس  و ب   ماتیها و ناملادر برابر رنج

برابر بلا . تواضو، رمز  کندیعمل م  یتیترب  یایحسظ است ام  در 

  ی ایو فرود آمدن از برج نس  اس ؛ فروتن  یمحورشیعوور از یو 

مترف  را   اف  یدر  یآن برا  یسازروح و آماده  فیتلط  ین یک  زم

 .آوردیفراهم م

سو   توب ، ب   غسل   از  عاش ان   و  آگاهان   و    یآگاه  یبازگش  

ا اس .  ن   نیحیور  پای بازگش   ظاهر  یسازتنها  گناهان   ،یاز 

از اسارت    ییدرون اس . قناع ، رها  نیادی بن  یدگرگون  یبلک  نوع

ساده و آرام اس  ک     س ِ یو بازگش  ب  ز  ییواهادهی حر  و ز

و   یاله    یبر مش   ی. توکل، تککندی آزاد م  ایدن  یهادل را از دغدغ  

ب     ی اس  ک  سالک را از وابستگ  ی نسسان  یهااز اضطرا   ییرها

 .رساندیم    یب  ح   بیرها سایت  و ب  اعتماد عم یاسوا  ظاهر

ثمربخش یواهند بود ک     یتنها زمان  لیفیا  نیموانا، ا  ش یاند  در

بلک    اورد،یب مانیها اف ط ب  آن فرد ن  یتنیشوند؛  ست یو ز یدرون

کند. او بارها     یها ترب روح و جان یود را با آن  ،یعمل  یدر زندگ 

   ، یو تهی    یک  انسان بدون تزک   کندیم  دیتأک   شییو   اتیدر غزل

ر ب   قادر  با      یحب و دری ح     یؤ هرگز  نس ،  بود.  نخواهد 

  ی واری چون تکور، طمو، حسد، دروغ و یشم، چون د  ییهایژگ یو

  ختن یاس ، و تنها راه فرو ر  ستادهیانسان و متشوق ا  انیم  میضخ

 اس .  یایلاق لیفیا بی مجاهده با نس  از طر وار،ید نیا

بلک     ، یایلاق  ییها مثاب  آموزهرا ن  ب   لی فیا  نیموانا ا     ،یح   در

عوور از مرات  نس  ب    یسلوی و ازم   ینیعنوان مراحل تکوب 

. او با  کندیم یروح، از کثرت ب  وحدت، و از ظاهر ب  باطن مترف

  دهد ی نشان م  ش،ییو   یشخص  ةگرفت  از تجربشاعران  و الهام  یزبان

انتکا  نور    یبرا  یان یآ  تواندیاس  ک  م   شده  یتهیک  تنها دلِ  

 یداوند باشد.

سسر    یهاتوش شم ، ن ش “ره   ات یدر غزل  یایلاق  لیفیا   ن،یبنابرا

  ی نسسان  یرهایشکستن زنج  یبرا  ییهاراه  کنند؛یم  سایرا ا  ”یمتنو 

گون  ک  موانا  با حب. آن یگانگینور، عشب و   ،یب  آزاد دنیو رس

و ن  ابزار آراستن   اند؛یستنیک  ز  ،ین  گستن  لیفیا  نیا  یواهد،یم

 باطن.   سلوی ظاهر، ک  روش 

الدین محمد بلخی  دهد ک  موانا جلال نتایج این پژوهش نشان می

، با نگاهی عمیب و عرفانی، فیایل ایلاقی را  غزلیات شم در  

ابزاری بنیادی برای    مثاب هایی ایلاقی، بلک  ب عنوان آموزهتنها ب ن 

بینی موانا،  کند. در جهانتزکی  نس  و سلوی متنوی مترفی می

کننده دارند و بدون  این فیایل در مسیر تتالی انسان ن ش تتیین

گون  سلوی عرفانی یا ت ر  الهی ممکن نخواهد ها، هیچتح ب آن 

 .بود

فیایلی چون عشب الهی، صور، تواضو، توب ، قناع  و توکل، در 

هایی برای پاایش درون، گسستن از قیود نسسانی و  نگاه موانا، راه

اند. او بر این باور اس  ک  انسان تنها با عوور اتصال ب  نور ح ی   

می صسات،  این  ب   درون  آراستن  و  نسسانی  موانو  از  از  تواند 
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های ظلمانی عوور کرده و ب  م ام حیور، وصال و شنای   حجا 

 .الهی نائل آید

عنوان نیروی محری اصلی در عالم و درون انسان، عشب الهی، ب 

یودبینی  های متنوی اس . عش ی ک  انسان را از  بنیان هم  حرک  

سازد و او را ب  ح ی   پیوند  های زودگیر دنیا آزاد میو دلوستگی

رنجمی برابر  در  تحمل  و  ایستادگی  قدرت  صور،  و  زند.  ها 

هاس  و از دیدگاه موانا، پلی برای عوور از تنگنای دنیا و  آزمایش

ای آگاهان   رسیدن ب  وست  آسمانی روح اس . تواضو، فروتنی

انسان دیگر  مطلب و  برابر ح ی    دام در  از  را  ک  سالک  هاس  

بخشد و او را برای دری مترف   بینی رهایی میغرور و یودبزرگ

 .سازدآماده می

بازگشتی   اس ؛  درونی  تحول  آغاز  ن ط   موانا،  اندیش   در  توب  

آگاهان  از غسل  ب  آگاهی، از گناه ب  رحم ، و از ظلم  ب  نور.  

پایان ب  دنیا و بازگش  ب  آرامش قناع ، تری حر  و میل بی

درونی و زندگی متتادل اس . و توکل، سپردن دل ب  مشی  الهی 

پایان دنیا؛ نگاهی ک  انسان های بیها و دغدغ و رهایی از اضطرا  

 .رساندرا ب  آرامش و اعتماد قلوی می

ها را ابزارهایی در مجموع، موانا با نگاهی جامو ب  این فیایل، آن 

تجرب  میعملی،  مترفی  سلوی  مسیر  در  بنیادین  و  کند؛  شدنی 

تنها در ساح  فردی و روحی، بلک  در  توانند ن عناصری ک  می

عرص  اجتماعی نیز تحولی ایلاقی، متنوی و فرهنگی ایجاد کنند.  

نگاه موانا، ستون در  ایلاقی  بنای شخصی   فیایل  استوار  های 

اند؛ انسانی ک  با تهیی  نس  و پاایش درون، آماده  انسان کامل

 .شوداتصال با نور الهی می

 پیشنهادات

با توج  ب  جایگاه ویژه فیایل ایلاقی در اندیش  موانا و تأکیدی  

آموزه  غزلیات شم ک  او در   این  ها در سیر و سلوی  بر ن ش 

هایی چند در جه   شود گامعرفانی و تزکی  نس  دارد، پیشنهاد می

های  های ایلاقی او در حوزهگسترش، بازیوانی و کاربس  آموزه

 :مختلف برداشت  شود

ای در حوزه ایلاق و اجتماع  رشت های میاننخس ، انجام پژوهش

رسد. بررسی تأثیر فیایل ایلاقی مورد تأکید ضروری ب  نظر می

فردی، و هم نین  موانا در بهوود کیسی  زندگی فردی، روابط میان

بحران میرفو  متاصر،  جوامو  در  روانی  و  ایلاقی  تواند های 

 .اندازهای نوینی در ایلاق کاربردی ارائ  دهدچشم

های موانا و دیگر متسکران و  دوم، مطالتات تطوی ی میان اندیش 

سن   در  چ   و  اسلامی  سن   در  چ   )مانند عارفان،  دیگر  های 

تواند ب   گرای غربی(، میعارفان مسیحی، بودایی یا متسکران ایلاق

جامو تجرب   دری  در  ایلاقی  فیایل  کارکرد  و  جایگاه  از  تری 

م ایس  این  کند.  کمک  بشر  روشنمتنوی  ب   ن اط  ها  شدن  تر 

تساوت و  نگاهمشتری  در  بنیادین  میهای  عرفانی  و  های  انجامد 

 .سازدها و ادیان را فراهم میوگو میان فرهنگامکان گس  

آموزه کاربرد  در  سوم،  موانا  هم ون حوزههای  عملی  های 

شناسی، مشاوره، مدیری  منابو انسانی و مطالتات آموزش، روان

می روانی  تا سلام   افزایش  در  کلیدی  ن شی  آوری، تواند 

یودآگاهی، و رشد شخصی افراد ایسا کند. استساده از این تتالیم  

ساز  های توست  فردی و اجتماعی، زمین صورت مست یم در برنام ب 

 .تحولی ایلاقی در سطوح فردی و سازمانی یواهد بود

برنام  تدوین  کارگاهچهارم،  و  آموزشی  پای   های  بر  تربیتی  های 

می موانا  ایلاقی  پرورش  فیایل  جه   در  مؤثر  گامی  تواند 

ها  تر باشد. برگزاری این برنام تر و متنویتر، متتادلهایی آگاهنسل

تواند ضمن ارت اء سطح در مراکز آموزشی، فرهنگی و میهوی می

آمیز و توست  فرهنگ متنوی  زیستی مسالم  آگاهی ایلاقی، ب  هم

 .نیز کمک کند

آموزه بازآفرینی  قال  پنجم،  در  موانا  ایلاقی  نوین  های  های 

رسان  و  پویانمایی، سریالفرهنگی  تئاتر،  سینما،  های ای هم ون 

می داستانی،  ادبیات  و  انت ال تلویزیونی  در  مهمی  ن ش  تواند 
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های ایلاقی او ب  نسل امروز ایسا کند. استساده از زبان هنر برای  پیام

بلند عرفانی، می متانی  این  تواند مخاطوان گستردهبیان  با  را  تری 

گنجین  متنوی آشنا سازد و فیایل ایلاقی را ب  زبان روز ب  جامت   

 .عرض  کند

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این م ال  تمامی نویسندگان ن ش یکسانی ایسا کردند.

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتیاد منافت  گون چیانجام مطالت  حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 
The mystical framework of Rumi’s spiritual 

path, as presented in The Divan of Shams, is 

deeply rooted in the Islamic tradition of 

purification and refinement of the soul 

(tazkiya), which is both a central concept and 

the ultimate aim of the seeker’s journey. The 

Qur’anic emphasis on tazkiya—as in “Qad 

aflaha man zakkaha” (al-Shams: 9)—positions 

inner purification before outward instruction, 

underscoring its priority in spiritual progress 

(1). Within this worldview, the nafs is not 

merely the locus of base desires but the 

battleground between reason and passion, 

spirit and matter, perfection and downfall. 

Early Muslim mystics developed a tripartite 

model—ammara, lawwama, and 

mutma’inna—to depict the gradual elevation 

from self-centered darkness to God-oriented 

light (2). Rumi, synthesizing Qur’anic 

teachings, Prophetic traditions, philosophy, 

and his own visionary experience, reshaped 

the idea of tazkiya into a lived, poetic process. 

In The Divan of Shams, unlike the more 

didactic Masnavi, this process is dramatized in 

passionate, love-infused verse, portraying the 

seeker’s confrontation with inner obstacles, 

existential crises, and illuminations (3). Rumi 

identifies nafs ammara as the root of 

worldliness and self-worship, countered only 

through divine love, patience, humility, 

repentance, and spiritual secrecy (4, 5). Love, 

in his thought, is not a mere emotion but the 

animating force of creation and the medium of 

union with the Divine (6), exceeding rational 

intellect (7, 8) and functioning as an epistemic 

mode in itself. 

The present research investigates the role of 

moral virtues—specifically love, patience, 

humility, and repentance—in the mystical 

conduct outlined by Rumi, alongside the 

obstructive role of moral vices such as greed, 

pride, and suspicion (14). Through qualitative 

literary content analysis of selected ghazals 

from The Divan of Shams, supported by 

scholarly interpretations, the study uncovers 

how these virtues serve as the primary 

instruments for freeing the soul from worldly 

impurities and guiding it toward spiritual 

perfection (13). Love is depicted as the 

principal transformative power, detaching the 

seeker from material bonds and orienting them 

toward divine reality (6). Patience is framed as 

a strategic defense against temptations and 

obstacles, enabling perseverance along the 

path (7, 8), while repentance is presented as 

the inaugural act of returning to God (1). 

Humility appears as an indispensable 

relational virtue, eroding ego and opening the 

seeker to divine knowledge (13). Conversely, 
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vices like greed and pride are likened to veils 

that obscure divine light (15), fostering inner 

turmoil and spiritual stagnation. This moral 

dialectic—virtues as catalysts, vices as 

inhibitors—forms the structural core of Rumi’s 

spiritual anthropology (19). 

A key theoretical foundation for the study is the 

Islamic mystical psychology of the soul, 

integrating its metaphysical, ethical, and 

psychological dimensions. In Rumi’s schema, 

the progression from nafs ammara to nafs 

mutma’inna is not merely psychological but 

ontological—a movement from shadow to 

light, self-will to divine will (14). Drawing on 

symbolic metaphors—dragon, cage, veil, 

fire—Rumi renders abstract spiritual struggles 

accessible to the seeker (11). For example, the 

dragon represents the fierce appetite of the 

ego, the veil the obstruction of truth, and fire 

the consuming nature of unchecked desire 

(20). His remedies—repentance, 

remembrance (dhikr), solitude (khalwa), 

ascetic discipline (riyadat), trust in God 

(tawakkul), and companionship with saints—

are arranged as an interlocking system of 

practices (1). Love, patience, humility, and 

repentance not only function individually but 

also operate synergistically, each reinforcing 

the others’ transformative effect (15, 21). At the 

same time, the eradication of vices is not 

portrayed as a mere negation but as a 

qualitative conversion, where, for instance, 

love dissolves greed and humility dismantles 

pride (4). 

The literature review indicates that scholars 

from Motahhari (1) to Chittick (6) and 

Nicholson (15) converge on the centrality of 

moral virtues in Rumi’s spiritual thought, 

though they differ in emphasis—some 

foregrounding love, others patience or 

humility. Shafiee Kadkani (14) interprets love 

as the existential essence of Rumi’s 

mysticism, a force superseding reason and 

serving as both origin and destination of the 

spiritual journey. Zarrinkoub (7, 8) underscores 

the dynamic tension between virtues and 

vices, framing spiritual ascent as a continual 

negotiation between them. Ebrahimi et al. (17) 

extend this analysis into contemporary moral 

education, suggesting that Rumi’s integration 

of virtues into self-purification offers practical 

ethical models for modern life. Darvishpour 

(19) explores the socio-religious implications, 

arguing that Rumi’s emphasis on virtues like 

love and patience can mitigate extremist 

interpretations by fostering inner 

transformation and interfaith harmony. This 

study builds on these insights but advances a 

more systemic mapping of the virtue-vice 

interplay, positioning it as the operative engine 

of Rumi’s tazkiya methodology. 

The methodology employs qualitative thematic 

analysis, coding selected ghazals for explicit 

and implicit references to target virtues and 

vices, then clustering them into conceptual 

categories aligned with Islamic mystical 

psychology. Primary data are Rumi’s ghazals 

in The Divan of Shams, with secondary 

interpretive scaffolding from authoritative 
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commentaries and scholarly analyses. This 

dual-source approach ensures fidelity to the 

primary mystical text while situating it within 

broader academic discourse. Analysis reveals 

that virtues are often embedded in relational 

and devotional contexts, e.g., patience framed 

as enduring divine tests, humility as effacing 

oneself before the Beloved, love as 

transcending rational calculus, and 

repentance as active return to the Source. 

Vices appear as disruptions of these relational 

alignments, e.g., greed as fixation on worldly 

gain obstructing love, pride as self-elevation 

blocking humility, suspicion as corroding trust 

in the Divine. The study identifies a recurring 

narrative arc in the ghazals: recognition of vice 

→ moral struggle → invocation of virtue → 

experiential transformation → partial or full 

liberation of the soul. This arc encapsulates 

the lived dynamics of tazkiya and mirrors 

Rumi’s own spiritual biography (12). 

In conclusion, this research demonstrates that 

Rumi’s The Divan of Shams presents a 

coherent and dynamic ethical-mystical system 

in which moral virtues are indispensable to the 

purification and elevation of the soul. These 

virtues—love, patience, humility, and 

repentance—are not abstract ideals but 

actionable states that reorient the seeker 

toward divine reality, dismantle the hold of 

destructive vices, and facilitate the 

transformation from nafs ammara to nafs 

mutma’inna. Rumi’s integration of virtues into 

poetic, symbolic, and experiential modes 

ensures their accessibility and applicability 

across temporal and cultural contexts. In a 

contemporary world grappling with moral 

disorientation and spiritual crisis, his model 

offers both a diagnostic of the human condition 

and a prescriptive path toward inner and outer 

harmony. The findings invite further 

exploration into the adaptability of Rumi’s 

virtue ethics to modern ethical education, 

interreligious dialogue, and psychological well-

being, affirming the enduring relevance of his 

vision for self-purification and moral 

flourishing. 
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